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 پیش سخن

از جریان دارد.  «افغانستان سازمان رهایی»هایی در درون بحثمطلع بودیم که سو از مدتی بدین

 متهم به آن سازماندار کمیته مرکزی دیم که شماری از اعضای سابقهیشنجا میآن و جااین

ما حاکی از  ۀمعلومات پراکند کند.مخالفش وصله میبه هر اول  فرداند، اتهامی که  شده «خیانت»

طرد آن سازمان تلقی شده و از  «خاین»خرید سرپناه  برایدار مرکزیت، عضو سابقهاین بود که سه 

 اند. شده

 آنان توسط اهمیت خرید سرپناهبیرا جدی نگرفتیم، ادعای تن این سه  شدن که چرا ما طرد این

تواند بر درجه و میزان که قطعاً نمییم باورمند ،شخصی دانسته مالکیترا  که ما آن امری بود.

 یفردمارکسیست بودن فرد اثر بگذارد، بخصوص وقتی یک فرد در عمل نشان داده باشد که 

. ندارد اش غل و غشو منابع پولی مالکیت شخصی ولوژی و انقلاب بودهیمتعهد به تشکیلات، اید

برای  آنانن شمردن یخا لذا ،داریم کافیشناخت  آن سازمان مرکزیتدار ما از هر سه عضو سابقه

 .ارزش استو بیمضحک به نظر ما از سوی فرد اول  خرید سرپناه

موضوع تنها ملاحظه کردیم که  ،اندبه فرد اول آن سازمان نوشته  این سه تن ی کههاینوشته با مرور

 انقلابی افغانستاناست که سازمان  یبسیار مهم نکاتها حاوی ، بلکه این نوشتهنبودهخرید سرپناه 

این سه  .استهای متعدد حول و حوش آن انتقادات خود را مطرح کرده در نوشتهچندین سال قبل 

پرداختند، عوض آن همیار فرد اول بودند به تقویت این انتقادات میدر آن زمان که به جای اینتن 

خود قربانی همان استبداد شدند. توقع  هکتا این دادندمیتا سرحد پرستش ارجحیت و استبداد او را 

، از نظرات کردههای شان را همگانی بحث« رهایی سازمان»که هر سه عضو مرکزیت  رفتمی

شریک  افغانستان با جنبش انقلابی بالاترو در سطح  خاستهتر به دفاع برهای وسیعشان در حلقه

گرفته برای آینده جنبش های لازم درس آناز ، ولوژیکیاندازی یک مبارزه ایدتا ضمن راه کنند

  ست.باقی مانده ا همحدودیک در تا اکنون  هااما این بحث ؛شدمی
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شود که هنوز در خواب خوش برای احراز دوبارۀ موقعیت برداشت می چنین تن های هر سهبحثاز 

که  اندبه این تصور  آنان .هستند یمنو اتفاقات خوش آسمانیو منتظر معجزه  برندشان به سر می

را خلع صلاحیت و به حیات آن « ن رفیق» ،به مبارزه ادامه داده «سازمان رهایی»توانند در درون می

تلنگر  اینانبر خیال خوش  «ن رفیق»سازمان تحت رهبری  آن اما، حیاتسازمان ادامه دهند. 

تحت  «سازمان رهایی»ولوژیک یاز مبارزه اید ایآموزنده ۀنمونهنوز هیچ  .زندرحمانه میبی

، لِنگ تحقیر، دشنام ،«بالاکردن طبق»مگر نشده است.  این سازماندرج تاریخ اول  فردرهبری 

مگر  ولوژیک است؟یاید ۀمبارز، سازمانی رفقای به« دروازه نشان دادن»و  وردار کردن

 ؟است؟ولوژیک یاید ۀمبارز ،رهبری یک سازمان منشیاربابخودخواهی، تکبر و 

، بزدل و نیخایا  پذیریمییا  قالبی است: آن سازمان اول فردولوژیک یاید ۀمعیار مبارز سفانهأمت

با  سازمانی «ایدئولوژیک ۀمبارز»در  شاانمخالف تمامر های سال بانگی که سال .هستیفراری 

. تبدیل کردها «رودنباله»و « گوهابلی»از  یکوچک ۀکتل رحمی کوبید و آن سازمان بزرگ را بهبی

  !!استها سازمان را استحکام بخشیده «تصفیه»لابد، با این 

گاه کمونیستی نبوده هیچ درون سازمانی ولوژیکیاید ۀمبارزدر  «سازمان رهایی» اول فرد ۀشیو

به کار  «رهبریت»شهوت  ۀترضیبل برای  ،است. او قطعاً انتقاد بر رفقایش را نه برای بهبود و اصلاح

بخش  رگزکرده و ه هانتقاد غیر انقلابی بر دیگران را پیاد «انتقاد و انتقاد از خود»او از اصل . بنددمی

تحقیر و  نهایی ۀدرج از در انتقاد بر دیگران برد.نمیدوم و اساسی آن، انتقاد از خود را به کار 

و به  اناو ضمن این، برای تحقیر بیشتر مخالف .گیردمیکار توهین، چیغ زدن و پتکه و قلدری 

 «سازمانی ۀجلس»نام ه ب چیزیدر  را« گوبلی» جمع عمدتاً ، یکاش«حقانیت»کرسی نشاندن 

ذلیل، خوار،  راطرف مقابل قمچین کرده تا با ادبیات غیر انقلابی  اشانعلیه مخالفچین و دست

رک و راه ت «بالاکردن طبق»راه  میان دو راه: ،رساندهتا مرز کسالت ، کردهدلسرد ، ذله و خسته

مورد غضب  خودزمانی که او  که اکثر قمچین شدگان جالب این کنند.سازمان یکی را انتخاب 

هایی همان اینانزنند؛ قرار گرفته اند، چنان عقده به دل شده اند که با شنیدن نام مارکسیزم عق می
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چسبیدند و به توهین و تحقیر فرد اول می مخالفانخن سازمانی به ی اتاو در جلسدستور به اند که 

شد نه در یک جلسۀ سازمان تا جایی که برخی اوقات فکر می یازیدند.دست می آنانسیاسی 

ها و تحقیرهایی را مارکسیستی بلکه در بندارهای چند لومپن سر چوک حضور داری و باید دشنام

 نیست.مارکسیست در شأن یک  قطعاً تحمل کنی که

 به جای انتقاد از خودِ  شوندمجبور ناگزیری بنابر هر : اگر دارنداو دو راه  اندکنندگان و مخالفاانتق

خوانده و « انتقاد جانانه»را  آن، گنجدنمیخود از وجد و سرور در  او ،دنبالا کن «طبق» ،کمونیستی

وار به خود گاه شکل تقلید میمونکند که دیگران هم تدریس می به ارتجاعی را ۀتقلید این شیو

 غرور یک انقلابی را پایمال کردهغیر انسانی، که با این کار  پشیزی ارزش نداردبرای او گیرد. می

 اگر کند.را ترویج می« انتقاد از خود» ه و فیودالیو الگوی ارتجاعی و غیر انقلابی و عامیان

 و نه مبارزه نه انقلاب و نه رفاقتو م است زمارکسی، نه او ش به نتیجه برسند که در سازماناانمخالف

 و با پیروزی مستانه ایستدمیبر سکوی فتح  شور و شعفبا  او ، باز همکنندسازمان را ترک  و ناچار

بر دوش های سال بار مبارزه را هایی که سالرا از جیبش کشیده بر شانه «خاین» ۀیک طغرا مهر کهن

خود در نزدیک به ؛ در حالی که کوبدمانند میرحمی بیبا بی ،و تفنگ سازمان را برداشته کشیده

سازمان  و نه عزیزش را در ،سال زندگی سیاسی نه زندان دیده، نه جبهه دیده، نه شکنجه شده ۵۰

 های زندانکه پشت میله کندخطاب می «بزدل»و  «ترسو» ،«فراری»کسانی را  است. او از دست داده

دست ز ا مبارزه های شان را درینه دشمن شلیک کرده و عزیزترینرفته اند، شکنجه شده اند، بر س

 ایم.بوده «سازمان رهایی»در  شاهد آنکه است این دردناکترین تراژیدی .داده اند

 شان ولوژیکیمبارزه ایدآن سازمان در درون با چنین وضعیتی  توانندمیچگونه  تنسه  این که این

ولوژیک یمبارزه اید فردیتوانند با چگونه می که آور اینشگفتآور است. ، شگفتببرندرا پیش 

جوان را برای  سهکیش شخصیت تخدیر شده که با یک قلم حداقل چنان با  کهرا به پیش ببرند 

، به شمول که همه این تردردآور .خوانده بودند، از سازمان اخراج کرد« آقا»این که جناب عالی را 

  !دست نگهدار ،نگفتند« آقا»بار به این حداقل یکآن سازمان « رهبرانِ»اصطلاح به این سه تن 
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موفق به سازمان  آن در درونبا مبارزه انقلابی اگر این سه تن شویم خرسند می ما ،با تمام این

فرد اول با شگرد خاص خودش، دهد که آخرین رویدادها نشان میولی تغییرات رادیکال شوند. 

واقعاً  .ستا کردهز سازمان اخراج ا اش«امپراتوری»تداوم برای آنان را کیش و مات کرده و 

 سفیم!أمت

 در سه راهی مانده اند:اخت شده بودند،  لهای سال با استبداد تشکیلاتی فرد اواین سه تن که سال

و  ،کنندآن سازمان کچالو پوست می «هایپرورشگاه»، یا در آورندرو مییا به زندگی شخصی 

کنند، اختلافات شان انرژی برای انقلاب کار میو با تمام توان و شوند جمع می اگر انقلابی بودند

دهند. ما به کار شان ادامه میکوچک  را مدون ساخته، تحت یک چتر تشکیلاتی ولو یک حلقه

 هستیم.  آنان توسطسومی شدیداً طرفدار انتخاب راه 

 شماره دوم نشر :یممطلع شدیداد دیگر ودو ر ازکه  بسته شده بوداین نوشته  چهارچوب کلی

های و جدل «سازمان رهایی»و برگزاری کنگره  «محفل روشنگران افغانستان» به قلم« مشعل رهایی»

های و نامه شماره دوم «رهایی مشعل»دانیم در مورد عجالتاً صلاح نمی .آنمرتبط به  درونی

 گیریم.ی مییهااین نوشته تماس دردوم  موردولی به  ،کنیمعلنی  گیریموضع پیرامونی آن

 ،«(مالج)» «رهاییسازمان » آخری عضو دیگر مرکزیت هایو بحث الذکرافراد فوق هاینوشته

و  هاموارد مندرج این یادداشت تمامکنیم از میان ما کوشش میحاوی نکات بسیار عمده است. 

ـ طلبی ملیتسلیم، ولوژیکیمبارزه اید، م دموکراتیکزسانترالیبر موضوعات ها بحث

دو سند  به مواردی از شکل گذرابه  آنتمرکز کنیم و در کنار  کار دموکراتیکو  طبقاتی

اهمیت مبارزه »و  «گیری از اشتباهات، راهمان را جانبازانه ادامه دهیم! درس با»« )سازمان رهایی»
 ، برخوردارتباط داشته باشد متذکره که به نحوی از انحا به موارد («از آنهایی  و درس درونی

 کنیم.
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مسکوت و « بالاحصار «قیام»»برخورد به  موارد فراوان دیگر از جمله« با درس گیری...»در سند 

ای و فساد های پایهم و برخوردهای کاسبکارانه به سازمانزگذاشتن حزب علنی و سرکاری، انجوی

در  انقلابی افغانستاننیازمند نوشته جداگانه است که سازمان موجود است که مالی و پولی و... 

 . خواهد پرداختفرصت مناسب به این امر 
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 نیست انهمابامپراتورحاکمیت  ،دموکراتیک مزسانترالی

 مزسانترالیاز فقدان جدی هر سه ا شده، امض «م.د»و  «ح.ن»، «مزهح»های نامه سه نوشته که ب

م زسانترالی یگاهسفانه هیچأمت «سازمان رهایی»در  دهد.خبر می« سازمان رهایی»در  دموکراتیک

تر شد که پس از ضربات است. اما سایه سنگین این فقدان وقتی تیره وجود نداشتهدموکراتیک 

وارد ادبیات سازمانی شد که بعد این « کمیته مرکزی موقت»اصطلاح  ،بر سازمان ۱۳۶۵سال 

در سال  سازمان انقلابی افغانستان شد.یاد می« العمرمادام کمیته مرکزی موقتِ»اصطلاح با تمسخر 

دموکراتیک  مزسانترالیعدم رعایت را  «سازمان رهایی»یکی از موارد جدی اختلاف خود با  ۱۳۸۵

را برای  دموکراتیک هشدار دادیم و آن سانترالیزم نقضاز تبعات و پیامدهای منفی ما . کرداعلام 

ان داده که وقتی رهبران به تجربه نش» نوشتیم: ، لذادانستهبار بخش و مرگحیات سازمان زیان

و انحصار نداشته اند. اند، راهی جز اعمال استبداد  کردن و انتخاب شدن باور واقعی نداشته انتخاب

های کاذب و ضد انقلابی برای به تئوریزه کردن سانترالیزمگرایی زیر نام تقویت  قآنان با اصل مطل

هر اعتراضی را در و پردازند. آنان توان شنیدن کوچکترین انتقادی را نداشته  توجیه کار شان می

دموکراسی مخالفت با موقعیت شان دانسته، آنرا دشمنانه انگاشته و در مخالفت هیستریک با 

 ۱«باشند. العمر شان می ی مادامتشکیلاتی چون رهبران تنظیمی به فکر سلطه

این سه عضو  .تن را به خود نیاوردما هیچ یک از اعضای مرکزیت، به شمول این سه  این هشدار

دموکراتیک وجود ندارد و  سانترالیزم آن سازماندانستند که در مثل سایر اعضای مرکزیت می

خدایی وجود »گفت که سایه تیره استبداد بر همه چیز حاکم است. اما چنانچه ولتر در باره خدا می

نیز با خود  اینان احتمالاً ،«ندارد، اما این را به خدمتکار من نگویید، مبادا مرا شب در خواب بکشد

وجود ندارد، اما این را به اعضای دموکراتیک  سانترالیزم چیزی به نام در سازمانکه  گفتندمی

همه  به این شکلو  بکشند.پائین مرکزیت  ۀبخشیده شد هایاز کرسی همه راسازمان نگویید مبادا 

 .قرار گرفتند مورد غضبیکایک تا  روان بودند خدایی« تقدس»و  سرگردانی سرابکورمال در 

                                                           
 ۱۳۸۵جدی  ۵گروه پیشگام افغانستان،  - ؟دموکراتیک چیست سانترالیزم ۱
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 «سازمان رهایی»گی استبداد و راهبندان سنگین دموکراسی تشکیلاتی در تیرهدرک بهتر از برای 

 رویم:می تنبه سراغ اسناد این سه 

و بنابر  «ن»زه، اعتماد صد در صد بالای رفیق اشتباهم در طول مبار بزرگترین» نویسد:می «م.د»
های مختلف، عملاً  زمینه روی نادانسته از وی بود که با وجود فهمیدن کمبودهایش در آن دنباله

دانسته از این رو اگر هم گهگاهی انتقادی را مطرح نموده ام در « مقدس»او را یک موجود 

پذیرفتم... برخورد رفقا را  ارشادات داهیانهرا به مثابه  اش بدزبانیاستدلال خود پیگیر نبوده 
دانم، در این رابطه انتقادم  یدر مورد خودم غیر رفیقانه و غیر عادلانه و ناشی از نوعی بدبینی م

به زبان فرد اول سازمان جاری گردید  هر آن چهمتوجه کسانی است که به  «ن»بیشتر از رفیق 

 .کیدات از ماستأت -« نوامبر سال گذشته. ۱۲نامیدن سه نفر در جلسه  خاینگویند. مانند  می بلی

 مارکسیستیمورد سازمانی که ادعای  در سطوراین که کنیم خود تلقین به کنیم تلاش میهر چه 

ر ما با سازمانی روبرو هستیم که د ها دردناک است.سفانه واقعیتأاما مت نشده است. نوشتهدارد، 

را بگیرد که  حضرت مسلمین آن کند و کم مانده که جایعروج می« تقدس»اول تا سطح  فردآن 

 از «م.د» «رفیقِ»این  .استمومن مسلمان یک « روی نادانسته دنباله»و « اعتماد صد در صد»شایسته 

و « ارشادات داهیانه» نیزاش دشنامرود و بدزبانی و مان مسلمین هم یک قدم جلو میپیغمبر آخرالز

 گردد. تلقی می« آموزنده»

چطور تواند، همین است؟ شتر برده نمی صدبودنش را «انقلابی»رفاقت در سازمانی که بار مگر 

خود  ه، بدنکنمیتلقی  «ارشادات داهیانه»اش را دیگران به حیث بدزبانی که از این یک کمونیست

چطور یک  ؟کندنمی کاریضمیر و وجدانش را شلاق ،مکث نکردهای هم لحظه لرزد و براینمی

بر آن اعتراض  بارکه یکبدون اینببلعد،  با حرص و آز را اول فردتواند فحش و بدزبانی جمع می

  خیریت است؟ کند و بگوید،
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 کرده،را از جوهر انقلابی خالی  یک سازمان ،دموکراتیک سانترالیزمفقدان  روشن است:پاسخ 

و در ملکیت خانوادگی تبدیل بالنتیجه سازمان را به سازد و حاکم می آنعب و ترس بر فضای ر

بالا « تقدس»سطح  تا را اول فرد این اصل،نادیده گرفتن  دهد.قرار می ۲«امپراتور»اختیار یک 

به بردگان تشکیلاتی تنزل  را و صفوف کردهاو تبدیل  روانرا به دنباله ی بیچارههامرکزیتی برد،می

و در نهایت آن  تبدیل کرده ۳«خانه خاله»را به یک سازمان  دموکراتیک سانترالیزمنقض  دهد.می

ای تواند عدهر چنین تشکلی فرد اول میدکند. را چون مایملک و تیول شخصی فرد اول قباله می

ای منت ز مرکزیت اخراج و در عوض بر عدهانوع ترامپی  با یک تویت ،را مورد غضب قرار داده

تعطیل شده دموکراتیک  سانترالیزم اصل وقتی در یک سازمانرا به مرکزیت بیاورد.  آناناشته گذ

مالک آن  ارپوریشن خانوادگی را گرفته،فرد اول غصب شده، حیثیت ک توسط، سازمان باشد

در چنین  ای را عزل و یا مشاور بسازد.ی را در مرکزیت استخدام و عدهاعده یهرازگاه تواندمی

و بدزبانی و فحش او هم ارشادات  شودمقدس پنداشته میتشکلی، بخواهیم نخواهیم فرد اول 

 گردد. داهیانه تلقی می

                                                           
از سازمان بریده، در « کنگره»که پس از برگزاری « سازمان رهایی»ل، عضو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی موقت جما 2

خواند که همه چیز را در انحصار خود گرفته  می« رو تک»و « خودخواه»، «دیکتاتور»، «امپراتور»فرد اول را « کنگره»

یک « ن»» گوید: داند. می می« گاه مانند رفتن به سوی اعدام»که حضورش در جلسات سازمانی را  او ضمن این است.
 «.چلد گفتم که اگر در نیویارک هم نشسته باشی باز هم گپ خودت میامپراتور است و به وی 

قرار  غضببه علت مورد « کنگره»که پس از برگزاری « سازمان رهایی»از اعضای کمیته مرکزی موقت  یکیفتاح  ۳

یت البدل شد و مرا از مرکز سیلاب عضو علی»گوید:  آن سازمان می« کنگره»گرفتن پدر از آن سازمان بریده، در 
وقتی یک « روی نیست؟ مرا دوباره به زور آورد. مگر این دنباله« ن»اخراج کردند، مگر این خانه خاله است؟ بعد 

ها امر معمول شمرده بر آن حاکمیت براند، این مسخره بازی« امپراتور»سازمان به مالکیت خانوادگی تبدیل شود و یک 

 شود. می
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قرار گرفته  غضبشخص من و دو رفیق دیگر از مدت سه سال که مورد » خوانیم:می «ح.ن»از 

باشد که  می «ن»این شیوه خاص کار رفیق  گذاشته شدیم... کنارزده شدیم و به  لگد ایم و به

 .کیدات از ماستأت - «.پوشیدن آن برای همه رفقا آشکار است عینک سیاه و سفید

 یچون و چرابر سازمان را دید. فرد اول مالک بی فردی توان مالکیتفوق به خوبی می ۀقطعدر 

ای عینک سیاه و عده باای را کنار بگذارد و عده ،تواند غضب کند، لگد بزندسازمان است. او می

خانوادگی اگر او مالک سازمان نیست و سازمان را یک شرکت  عینک سفید ببیند. بارا هم 

های کمونیستی و در فرهنگ سازمان ؟این همه صلاحیت داشته باشدتواند چگونه می ،داندنمی

و  سیاهپوشیدن عینک »و « به کنار گذاشتن»، «لگد خوردن»، «مورد غضب قرار گرفتن»انقلابی 
یک فرد فرهنگ ارتجاعی و ضد انقلابی است که قطعاً با اخلاق و اصول انقلابی  توسط« سفید

که کار  این در کنارفرد اول یک تشکیلات،  توسط« پوشیدن عینک سیاه و سفید»همخوانی ندارد. 

برش، مزدورمنش، متملق، دیکتاتورها و نهادهای اتوکراتیک است، اعضای یک تشکل را بی

نخورند ناچار به  «لگد»قرار نگیرند و  «غضب»که مورد  برای این آوردهگوسفند و کرنشگر بار 

غضب او را برای خود سازند و قهر و بر فرد اول قطعاً انتقادی را وارد نمی شدهخودسانسوری 

با یک  ،دانسته او «خودخواهی»را دال بر  ، آننکرد« حل»کنند و اگر کسی برای خود می« حل»

 د.شوطرد می «امپراتوری»لگد از 

ها غضب قرارگرفتنمورد های فراوانی از این اول، نمونه فردالعمر در رهبری موقت مادامسفانه أمت

 «رفیق»البدل مرکزیت خودخوانده هیچگاه به اعضای اصلی و علی ایم.ها را دیدهو لگد خوردن

سیست انقلابی با رفقا مارکرعیتی نقطه پایان بگذارد و مثل یک  ـ نگفتند که به فرهنگ ارباب خود

و « امپراتور»دانستند و ناگزیر بودند در مقابل همه به خوبی بهای این انتقاد را می رفتار کند.

« لگد زدن»را با بهای این خاموشی امروز  کهیشه کنند خاموشی پ «شاخ گاو»و  «کوه»و « دیکتاتور»

بار هم که شده، فرد اول را مخاطب قرار چرا برای یک .پردازندمی« مورد غضب قرار گرفتن»و 

حالی رفقای سازمان را ندارد؟ چرا به او « لگد زدن»و به موصوف حالی نکردید که حق  ندادید
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نه یک  است بنیادگرای اسلامی یک تنظیم جایش، است« لگد زدن»ه تاله و شیفواگر  نکردید

ها نه تنها حواله کردن لگدبا تأسف که این سه تن در آن زمان نه تنها بر این  ؟سازمان انقلابی

د، نا حال که خود لگد خوردهها همراه و همیار بودند. نشوریدند، بلکه در بسا موارد با لگد زدن

  گیرد!جایی را نمی متاسفانه این نالیدن ها از فرد اول

او بتواند تا سطح نفی یک فرد برسد؟  فرد اول سازمان کی باشد که پوشیدن عینک سیاه یا سفید

 ،تواند با پوشیدن عینک سیاه وسفیدتوانسته و میمی فرداین چه نوع سازمانی بوده است که یک 

می است زصفوف، کادرها و اعضای سازمان را در محک قضاوت قرار دهد؟ این چه نوع مارکسی

سازد؟ این خانوادگی را ابوطالب می منسوبکه تقدس یک فرد، یک بیچاره را ابوجهل و یک 

خوابی بوده یا کانون مبارزان جسور؟ مگر مبارزان جسور که خوری و شبگاه نانسازمان اتراق

 شوند؟  تحقیر و توهینآید که فحش و دشنام بشنوند و ننگ شان نمی ،کنندداوطلبانه انقلاب می

 سازمان»دموکراتیک در  سانترالیزم ۀزنند فقدان در آنتهیه شده،  «همزح»قلم  بهیادداشتی که در 

در رابطه با آنچه از نظر او اشتباه یا « ن»به شیوه برخورد رفیق » شود:دیده میتمام ا روشنیب «رهایی
کنم کمتر  ضعفی از رفقا دیده شود همه بخصوص اعضای رهبری سازمان آشنا هستند و فکر می

و  تحقیر، توهینکسی خواهد بود که با او موافق باشد و یا از این شکل برخورد او به رفقا، 

گویند اگر شکل نادرست است مضمون آن درست است،  زدن، دفاع نماید. اما بعضی می دشنام

و به  لجن آلودولی جای دارد بگویم که شکل باید به مضمون خدمت کند نه اینکه مضمون را 

اگر به چنگ دشمن بیافتیم ما را چه پرسم که  و دیگران می« ن» فیقد رفقا بدهد. از رخور

اما کسی نیست بپرسد رفیق عزیز دنباله »...  «...توهین و تحقیر بالاتر از این خواهد نمود؟
درآوردی خط گذار سازمان هم فراتر رفته غیر منطقی و غیر اصولی پیشنهاد  ات از نظر من روی

عملاً سازمان را مال شخصی خود و چند دنباله رو دیگری چون نمایی و  ما را می طرد

در موضع لجاجت ورزیدن در رابطه زمین و خانه شخصی « ن» فیقغلتیدن ر« »...خود میدانی
دانم بلکه از  رفقا را نه تنها از این ضعفش که ارزش بیش از حد به پول قایل است می
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دانم. این  یکی از علایم بارز آن است می هایش ویتک رکه  خودخواهی کم مانندش
هم از جمله امراض بسیار بدی است که متاسفانه این رفیق به آن مبتلا است که با تاسف 

رفیق را به جای اینکه جلو گرفته بتواند قمچین  خودخواهیبسیاری رفقا این  روی دنباله
امروز نیست که برای اولین بار باشد که روی از  نماید. متهم کردن رفیق به خودخواهی و تک می

و چه در این جلسه به او تذکر داده شده و  مطرح گردد چون از جانب رفقای دیگرش نیز چه قبلاً
با آنکه  .اش غلبه نخواهد توانست سازد که به سادگی بر این ضعف این اعتقاد تعدادی از ما را می

حتی ن مرض هاست و نقل قول ها آورده که بارها شنیده ام که گفته است که خودخواهی بدتری

بینیم که خودخواهی این  اما امروز می ...خودخواهی ممکن یک فرد را به خیانت بکشد
اگر مهار نشود ممکن ناآگاهانه و ناخواسته بزرگترین ضربه را به سازمان  ،رفیق بجایی رسیده

تواند  از خوشبین شدن و بدبین شدن اوست که در بعضی موارد نمی« ن» فیقکمبود دیگر ر» «...بزند

خدا نکند که عینک افتد بارها به او گفته شده  واقع بینی را رعایت نماید و به یک قطب می

ی بپوشی چون اگر فردی از نظرت سیاه آمد  سیاه یا سفید در مورد فرد یا مسئله

 « ...بینی چکترین سیاهی یعنی اشتباه او را نمیو اگر سفید آمد کوتا سرحد نفی آن میرسی 

 .کیدات از ماستأت -

 از همه قبل به آن بپردازیم.ر طور گذرا و مختصهکنیم بتلاش می ما دارد. سخنفوق فراوان  سطور

ن ابتدا سست، لرزان و ویران از هما «سازمان رهایی»دموکراتیک در  سانترالیزمبنیاد باید گفت که 

م بود، بل یکی زم و انارشیزلیبرالی باعثنه تنها  «سازمان رهایی»دموکراتیک در  سانترالیزمعدم  بود.

سازمان که نه از فلتر در رهبری  .شدهای درونی یتها و جناخیانت بود که سبب ییاز فکتورها

 غیر منتخب عده معدودی به وسیلۀتصامیم ی اعضا را با خود داشت، أکنگره گذشته بود و نه هم ر

 آنان زدند.افراد دست می نصب و عزلهای شخصی به بنابر سلیقه معدود ۀشد. این عداتخاذ می

حق  و وریکیدون درنظرداشت زندگی مبارزاتی افراد، پراتیک آنان، آگاهی لازم تسفانه بأمت

به زبان با رندی، با آشنایی دادند که های تشکیلاتی را به کسانی میموقف انتخاب و انتخاب شدن؛
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خوب توانستند، آنان را جلب کرده میتوجه رهبری  شخصی یهاو دوستی رانندگیانگلیسی و 

 این افراد برسند.سازمان در  بالامدارج  توانند بهمی« گوییبلی»لاوه کردن چاشنی با عکه بلد بودند 

 تا زمانی شان گرفتند و بر اشتباهات و انحرافات زنندهمورد اعتماد بدون چون و چرا قرار می

نی چون اخاینرسیدند، مگر به همان رهبری می به سطح خیانتکه  گرفتصورت میپوشی چشم

 4های واضح این روند در سازمان نبودند؟خالد و جاوید، نمونه

 ۱۷تاً در خاص» «هحمز»به قول  وجود نداشته که گاهی هم در آن سازمان دموکراتیک سانترالیزم
خود  شود. «دار خدشه»به اصطلاح  «گیری... با درس» سند بیانکمرنگ شود و به « سال گذشته

م فردی به جای تصمیم جمعی و حرکت از تصمی»، ۱۳۶۵پس از ضربات سال  «سازمان رهایی»
اما با وجود این  ۵.های درونی عنوان کردها و جنایترا به حیث یکی از عوامل خیانت «آن

خیانت و  حتی منتج بهتواند دموکراتیک می سانترالیزمکه عدم رعایت  اینو آگاهی از بندی جمع

اگر ما نباشیم کی »بیان این که تلاش نکرد، بل با رای تطبیق این اصل انقلابی نه تنها جنایت شود، ب
مثل سگ در »، «دست تان خلاص»، «یک نفر استاز سازمان »، «ج نفر استپناز سازمان »، «باشد

، «ای در کار نیست روید بروید، کنگره منگره هر جا می»، «کنیم اندازیم و تیرباران می قفس می

داد و در عوض با قرار  ینو نفر لعن دموکراسی سازمانی را مورد و... «چارطرف تان قبله»

و استبداد و دیکتاتوری « تقدس»تا سطح  ار سانترالیزم ،های کاذبانهبازی و قهرمان هاسازی کیش

                                                           
کس که بلی بلی گو، رند و تیز  اعضای سازمان هر یعضو گیری و ارتقابنابر عدم موجودیت معیارهای دقیق » 4

توانست در سازمان موقعیت بدست آرد و بعنوان سازمانی خوب مورد ستایش قرار گیرد. قمر و خالد   بود، می می

نمود.  فرج سای از اینگونه افراد است. چند ماه از پیوستن قمر به سازمان نگذشته بود که در رأس هیئت به خار نمونه

ای انتقادی یکی از رفقا  سازمان پی برد که چقدر سطحی و لیبرالیستی بودند. در جلسه )معیارات( توان به از این می

دانم که وی )قمر( با کدام معیار در سازمان پذیرفته شده اگر سازمان چنین  نمی» ( راجع به قمر گفت:۱۹۸۰)سال 

نکاتی پیرامون  - «کنم. ون  مبالغه پنجصد نفر را به سازمان معرفی میکند من بد افرادی را به عضویت قبول می

 ۱۹۸۸، ف. رووفی، سپتامبر ۱۳۶۵جمعبندی از ضربات سال 
 ، سازمان رهایی افغانستان ۱۳۶۵ضربات سال  جزوه ۵
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های درونی از خیانت سطح فاجعه آن ،انجام داد« کمیته مرکزی موقت»خیانت بزرگی که  بالا برد.

 فقدانچنانچه گفته شد یکی از فکتورهای عمده آن  کهجنایت درونی  کمتر نبود.در سازمان 

ها کادر و رزمنده را از  رفیق احمد، رفیق راهب و ده ؛دموکراتیک در سازمان بود سانترالیزم

و به کار  سبب بریدن صدها تن از سازمان شد «کمیته مرکزی موقت»گرفت. اما خیانت  سازمان

این خیانت به اساس خودخواهی و تکبر  تشکیلاتی و اعتماد بر تشکیلات ضربات جبران ناپذیر زد.

 ،صورت گرفت. این خیانت این سازمان« فرد اول»و بخصوص « کمیته مرکزی موقت»و استبداد 

ـ به  اتت و حتی انحرافبا تمام کمبودها و اشتباها آن سازمان بزرگ، وسیع، مبارز و انقلابی را ـ

خانوادگی، پول محور و تسلیم طلب تبدیل کرد؛ مسئولیت این  کارپوریشنیک سازمان کوچک، 

ی اعضا أگردد که نه بر اساس رآن سازمان بر می« کمیته مرکزی موقت»اعضای  تمامخیانت به 

اعضای قبلی آن سازمان حق  تمام. دها تکیه زده بودنفرد اول بر آن کرسی سلیقهبل بر بنیاد 

 !استدارند و این حق محفوظ  «کمیته مرکزی موقت»بازخواست این خیانت را از 

هایی صفوف و اعضای سازمان را رمه ،فرد اول و« کمیته مرکزی موقت» سه منتقد فعلی، همنوا با

 ق انتخابنه سزاوار ح ،دژخیمان بودند هایگاهآوردند که شایسته گسیل به مسلخبه حساب می

گاه به شرافت، توانایی، استعداد و تعهد صفوف ایمان نیاوردند و هیچ آنانو انتخاب کردن.  شدن

انتخاب کردن رهبری سازمان ندانستند. صفوف سازمان در  ۀاحترام نگذاشتند و سزاوار و شایست

نداشت. این « ـ نه بلی» انتخاب داد، اما اینجا حتی حقشد و خون میهای دشمن ذبح میگاهمسلخ

ه به جبهات و په جوپغیرمنصفانه جو ۀدر یک معادل گذشتهو از جان جوانان برومند، پاک، صدیق

داد اعتماد ند و بر سازمانی که دستور میرزمیدرفتند و میشدند. آنان صادقانه میسنگرها اعزام می

نایی آنان، بر پیشاهنگ بودن کردند، اما اینجا مرکزیت خودخوانده بر شایستگی آنان، بر توامی

کرد و این سخن شرمناک و غیر آنان، بر پیشرو بودن آنان نه اعتماد داشت و نه حساب باز می

که برای  آنانیبود.  شده های خودخواندهورد زبان مرکزیتی« اگر ما نباشیم  کی باشد»اخلاقی که 

 هام دادند؛ اما طرف دیگر معادلوظیفه شان را انج ،سازمان خون دادند، جنگیدند و عرق ریختند
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و انتخاب  شدن کرد که حق شان خون دادن و جنگیدن است نه انتخابهایی فکر میآنان را رمه

که بر سازمان باور کرده بودند نه بر مرکزیت  تواند این همه شهدای سازمان ـکردن. کسی گفته می

نبودند؟ مگر پیشاهنگی، پیشروی، ـ چرا سزاوار حق انتخاب شدن و انتخاب کردن  خودخوانده

ب کردن نداشته باشی و چون و انتخا شدن پیشگامی و انقلابی بودن همین است که حق انتخاب

  ؟!و بمیری و عرق بریزی خون بجنگی ۀتا آخرین قطر« امپراتور» سرباز

 سانترالیزماز فقدان  «سازمان رهایی» ،سال گذشته های متعدد در نزدیک به چهلبندیعبا وجود جم

سازمان بارها و بارها زمینه برگزاری کنگره را داشته است، امکانات  دموکراتیک رنج برده است.

 طبقه»فراوانی برای برگزاری کنگره موجود بود؛ اما خودخواهی و روابط خانوادگی و حاکمیت 

ه مرکزی اعضای کمیت»خودخواهی فرد اول و که مبرهن است  شد.مانع برگزاری کنگره می« رفقا

مانع حرکت سازنده در  ،کردندمزه میرا مز« رهبریت»که این همه سال زیر دندان ذایقه « موقت

سیر حرکی در این پهنه، شدیداً قهقرایی  چهل سال گذشتهدر  بود.دموکراتیک  سانترالیزم ۀعرص

 الذکر را به اثبات رساند. صحت ادعای فوقتوان ( می۱۳۹۷و  ۱۳۶۵با مقایسه دو دوره ) بوده است.

مرکزیت... از انتقادها، مسایل » نویسد:می« گیری... با درس» سنددر  ۱۳۹۷در سال  «سازمان رهایی»
پرداخت و رابطه  و نظرات اعضا آگاه نبوده و اگر آگاه هم بود به آنها به فوریت و مسئولانه نمی

صمیمانه بود. مرکزیت خود را در برابر اعضا آن با اعضا، بوروکراتیک، بالابینانه، سراسبی و غیر 
کرد  ای فیودالی و کماندیستی به آنان برخورد می مسئول و پاسخگو ندانسته و در مواردی با روحیه

خواستند. اطلاع مرکزیت از  و در مقابل صدور فرمان خود فقط سکوت و سربه زیر بودن را می
انبه و ناقص این و آن عضو مرکزیت محدود عتماد به گزارش یک جا وضعیت و مطالبات اعضا با

 «شد. بود... کارها و تصامیم در هر مورد چه خوب و چه نادرست در دست یکی دو نفر متمرکز می

« تصمیم فردی به جای تصمیم جمعی و حرکت از آن» :ه بودنوشت ۱۳۶۵در سال همین سازمان 

ها و امور سازمان نظارت  به کلیه شبکهرهبری »ی درونی بود و هاها و جنایتخیانت یکی از عوامل
نکاتی » ۀاز نوشتبهتر است مواردی را  موضوعبرای کاویدن این  .«کافی و همه جانبه نداشت
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تصمیم فردی به جای »: نویسدنقل کنیم. نویسنده سند می« ۱۳۶۵پیرامون جمعبندی از ضربات سال 

کند بلکه به یک  مورد خاین خالد صدق میتصمیم جمعی نشاندن و حرکت از آن؛ این نه تنها در 

در » :دهدنویسنده ادامه می« شده بود. اصل که مغایر با دموکراسی درون سازمانی است، تبدیل

غیر سازمانی، خودخواه، )اشخاص  ،نبودهالاجرا  سازمان موازین و اصول مارکسیستی مرعی

نان گزارشی هم از طرف رفقای شدند و اگر در مورد آ به راحتی تحمل می (تربیت گستاخ و بی

واقعیت اینست که جاوید خاین که در  ارزش نداشت... (دو توت)شد،  دیگر به سازمان داده می

مدت خیلی کوتاه موقعیتش را در سازمان به سطح کادر بالایی رساند نه بر اساس لیاقت و استعداد 

یاد داشتن زبان انگلیسی و دریوری و گذاشتن مراحل سختی بلکه بنابر روابط فامیلی و بدبختانه با 

داد... اگر بپذیریم  بود، جواب می اش نمی جاوید در سازمان به هر کس که برابر به سلیقه بود...

که این رفقا در همان زمان هم به مرجع سازمانی }گزارش{ ارائه داشته اند ولی رهبری به آن 

عمده آن به مجمعی از لیبرالان و  ( سازمان یا بخش۱گوش نداده است خالی از دو علت نیست: 

( اعضای سازمان که انتقادات ۲دند. یاندیش سازشکاران تبدیل شده بود که تنها به منافع خود می

شان را مطرح کرده اند گوش شنوا برای آن در سازمان وجود نداشته است و برعکس مورد عتاب 

در هر دو صورت فوق نتیجه یکی  و سرزنش قرار گرفته اند که علیه رفیق خوبی اتهام زده اند.

 «است: حاکمیت فضای لیبرالیستی بر سازمان.

شدن  تنگتر خوردیتنها تفاوتی که به نظر م ؟شودچه تفاوتی دیده می ۱۳۹۷و  ۱۳۶۵های سال بین

 و دشنام غلیظهای شکنجه کردن رفقای خود با فحش حلقه استبداد تشکیلاتی در سازمان از طریق

جلسه سازمانی را معادل  ۱۳۶۵در سال . هیچ عضو مرکزیت غیر رفیقانه است هایو بدزبانی

عضو  ۱۳۹۷اما در سال  دانسترا بدتر از شکنجه دشمن نمی« رهبر»های و فحش« گاهاعدام»

را معادل شکنجه  و عضو دیگر آن« گاه اعدام»معادل  را جلسه سازمانیسیاسی  دفترو  تمرکزی

 .بیش نبود ایپارهورقسازمانی و اساسنامه ای در کار نبود هم کنگره ۱۳۶۵در سال  داند.میدشمن 

 های نسبتاً  در مقاطعی فرصت... » شنویم:ی را میلببولا یهمان زر پس از سی و دو سالاکنون هم 
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ای از اساسنامه  مناسبی برای برگزاری کنگره و انتخاب مرکزیت از دست رفت و عملاً چند ماده
سالیان روی کاغذ مانده جنبه عملی نیافت که پیامدهای ناگوار آن را امروز در برابر سازمان طی 
 راالعمر آن که این پیامدهای ناگوار چه بوده و چیست، رهبری موقت مادام اما این« .خود داریم

در  «سازمان رهایی» شود.می کشاندهداند پای خودش تا سطح خیانت زیرا می گذارد،مسکوت می

این وضعیت  ۱4۰۰ثور ماه گوید، ولی تا از پیامدهای ناگوار عدم تطبیق اساسنامه سخن می ۱۳۹۷

ضمن  یابدو فرد اول فرصت می کندکه به اصطلاح کنگره دایر می دهد تا ایندردناک را ادامه می

 اش را در مرکزیت جابجا کند. خانوادهعمدتاً ،ولیعهد تعیین

ما از بحران های شدید بی اعتمادی، تشکیلاتی، « سازمان»مقطع زمان درین » :دهدادامه می «همزح»
سیاسی، ایدئولوژیک، انضباطی وغیره ناشی از گرایشات انحرافی تسلیم طلبانه، جاه طلبانه، فرار 

کشد. این تراژیدی یک روزه و یک شبه اتفاق نه افتیده  طلبانه از مبارزه اصولی و انقلابی رنج می
زمان از شروع تا امروز این قلعه بزرگ شرم آور به پایه اکمال  مرورله دارد؛ به سا ۳۰بلکه گذشته 

رسیده البته در اثر رهبری )مرکزیت( بی کفایت و پاسیفیست و مدیریت ضعیف، مصلحتی و 
  «.ئی سلیقه

های سنگ ریزهو بنای قلعه افتخارآمیز بر « قلعه بزرگ شرم آور»ن ویران کردن ایفرد اول نیت  آیا

را خلع نیت  پرستی اوو پول ده پرستیخانوابیماری سفانه خودخواهی فردی و أمت آن را دارد؟

با کودتای تشکیلاتی، سازمان نشان داد که  اینعمر چهل ساله  «کنگره»اولین  کند.می

« آور قلعه بزرگ شرم»بر دیوارهای این  ،بازیو خانواده سازی مرکزیت و فضای قلدرانهمهندسی

از آن بهترین کاری « فرار»و « آور قلعه شرم»لگد زدن به این  افتخار چید.های توان خشتنمی

 تواند.است که یک کمونیست انقلابی انجام داده می

ازمان را به شرکت س ،«قلعه شرم آور»در اش بلامنازع حاکمیتسال حدود سی و پنج ر د فرد اول

امپراتورها و شاهان  .نیازمند نظم است و این نظم محتاج اعتماد متقابل است پول کرد.پولی تبدیل 

مبالغ  فرد اول برای صیانت از .کنندمین میأهای خانوادگی ترا از طریق ازدواج اعتماد متقابل
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پول و را ویران کند. او به جای این، برای مصونیت « آور قلعه شرم»تواند این نمیپول  هنگفت

 های آن مصون نگه دارد.را با نصب خانواده در برج« آور قلعه شرم»کند این تلاش می جایدادها

ه نام های ب عمدتاً  ،خانوادگی کارپوریشننیست که اکثریت دارایی منقول و غیر منقول جهت  بی

 خانواده ثبت و قباله شده است. سومدوم و  حلقه  و بعضاً حلقه اول

 اقدامات آتی را انجام داد:، بماندخانوادگی مصون  کارپوریشنبرای این که   او

و  یکی از امراض مزمن «سازیمیراثی»سفانه باید گفت که أمت: یراثی سازی مرکزیتم. ۱

آمیز یکی های سال تلاش کرد تا با مبالغه اغراقفرد اول، سال ست.بوده ا« سازمان رهایی» ساری در

بتی از او ساخته و تراشیده چنان بسازد؛  رسانده و به زور رهبر« میراث»به از دختران رفیق احمد را 

مصنوعی و ها چون احدی حق نداشت بر او انتقاد کوچکی هم وارد کند. این تلاشبود که 

او  پسرپس از درگذشت یکی از اعضای مرکزیت سازمان، فرد اول  به ثمر ننشست. ساختگی بود

دیگر را به مرکزیت آورد و تا سطح دفتر سیاسی رساند و پس از برکناری تویتری یکی دو عضو 

پس از آغاز او  ،به همین سان وارد مرکزیت سازمان ساخت.نیز یاد را مرکزیت، دختر آن زنده

 یکی دیگر از اعضای مرکزیت را به کمیته مرکزی آورد.دختر پروسه مشاورسازی در مرکزیت، 

، برادر و خواهر، زن و شوهر، ماماخسر و تا جایی پیش رفته که پدر و پسر« سازیمیراثی»گاه این 

ذهنیت  بر اساس همینمرکزیت سازمان بوده اند.  اعضای  ،هاشوهران خواهرزادهو  خواهرزاده

زمان هیچ کارگری، هیچ دهقانی و حتی هیچ زحمتکش بازی بود که در چهل سال عمر ساانوادهخ

شکافته  «رهایی سازمان»تهیدست به مرکزیت سازمان راه نیافت. اگر بافت طبقاتی اعضای مرکزیت 

شود یا زمیندار منطقه بوده، یا شهرنشین مرفه یا هم تحصیل کرده غرب و یا هم از طبقه متوسط 

کودتاهای  ،های قدرتجدل تماماین بوده که در  برای فرد اول سازی مرکزیتخوبی میراثی بالا.

  !!او قرار داشته اندخویشاوندان فرد اول همیشه در کنار تشکیلاتی و اخراج افراد، 
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که سازمان به تیول شخصی فرد اول  ییجا آن از :مرکزیتغیر دلخواه از افراد اخراج . ۲

اش را افراد دلخواه اعضای مرکزیت را اخراج وبا یک تویت  دهدمیحق  به خود او ،تبدیل شده

دست آورده است؟ نبود و فقدان ه این جرئت را از کجا بفرد اول  در مرکزیت جابجا سازد.

ها، ها، خیانتفاجعه ها،بوده که سبب بریدن یبلای ،سازمان رهایی دموکراتیک در سانترالیزم

و تسلیم طلبی  ها، انحرافدرجه اول این فجایع و خیانت ه است. مسئولطلبی شدانحرافات و تسلیم

. اعضای کمیته رهایی بوده اند اعضای کمیته مرکزی موقت سازمان تمامفرد اول و در قدم دوم 

 خوردندپرستیدند تا این که لگد میمی «قدیس»او را چون ، «لگد خوردن» تا زمان مرکزی موقت

  و بنای اعتراض می گذاشتند.
  

که چگونه مرکزیت و در مجموع سازمان  اینبرای درک  :مرکزیتدر  بازیهخانواد. ۳

که ان را نمونه رهبری کنونی این سازم طوربه  بهتر است، یافتهرهایی به ملکیت خانوادگی استحاله 

 4۲در حدود  مسخره شکل گرفته، مورد بررسی عددی قرار دهیم. ۀگویا پس از نخستین کنگر

. یک باشندمیبه گونه مستقیم از خویشاوندان فرد اول کسانی هستند که درصد اعضای مرکزیت 

 (، چون موصوف نزدیک به سه دهه عضو مرکزیت بودهاز مرکزیت مقام بالاتر) مشاور مرکزیت

 این ،میبیافزایبر آن به حیث هرکاره  را اگر فرد اول مه خانوادگی با فرد اول دارد.هم روابط نی

خانوادگی  حاکمیت مطلقدرصد  ۵۰با بیشتر از  یمرکزیت ،در نتیجه گذرد.میدرصد  ۵۰فیصدی از 

تلقی در سازمان ، تصامیم آخر و نهایی خانوادهتصامیم این  کهن رهایی حاکم است بر سازما

 شود.می

ه است. در سازمان رهایی سازمان را گرفت تمام ها، دامن«مرکزیتی»فرد اول و بازی هدافتضاح خانوا

خانواده پشت او لشکر بسته و  تماماز سازمان رفته، از مرکزیت عضوی بینیم وقتی ایم و میدیده

اش با خانواده تمام ،رودمیاز سازمان  عادیسازمان را ترک گفته اند. همین گونه وقتی عضو 

 دیدندبازی فرد اول را برای ادامه قدرتش میها خانوادهمرکزیتیوقتی  .کندمیسازمان خداحافظی 

، قرار دارد فرد اول همیشه در کنار فرد اول ۀکردند که خانوادو به چشم سر ملاحظه می
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را ای است که هیچ نمونه به این خاطر دیده بگیرند.ارا ن خودوابط خانوادگی رتوانستند نمی

اش با سازمان باقی مانده توان یافت که عضو مرکزیت از سازمان رهایی رفته باشد و خانوادهنمی

کردند که به جرئت نمی طبعاًدیدند، باشد. وقتی اعضا این وضعیت اسفناک را به چشم سر می

در این  معینبنابر مشکلات  اعضای سازمان از عده ای گر چه د.نبزنپا  پشتروابط خانوادگی 

  عمل کرده اند. العمرموقت مادام مرکزیبهتر و خوبتر نسبت به اعضای کمیته قسمت، 

 «سازمان رهایی»در  آنانی که :اذهان برای جابجایی افراد دلخواه ۀغیر رفقان دیریت. م۴

مدیریت غیر  آن سازمان های غیر دموکراتیکفهمند که یکی از کارشیوهبوده اند، به خوبی می

گیرد تا افراد دلخواه بسیار تبلیغ شوند، برای است. به این منظور تلاش صورت میرفیقانه اذهان 

به اصطلاح مسئول شوند. فرد اول عین و بالاخره  شوندشان مسئولیت داده شود، جا و بیجا ستایش 

مسئولیت داد،  آنانبه برای آوردن افراد دلخواه به مرکزیت  .مرکزیت انجام داد مورد کار را در

برای اصحاب  اصطلاحبه و  روان کرد «کنگره»به  یأگرفتن ربرای  را آنان امکانات داد و بالاخره

 .گرفت «یأر» جدیدش

است که  یترین اصطلاحاصطلاح مشاور، مسخره: تصفیه مرکزیت تحت نام مشاورسازی. ۵

مرکزیت  «سازمان رهایی»اگر در شده است. « سازمان رهایی»به تقلید از دولت پوشالی وارد ادبیات 

ی و وو برخورد سلیق یکاربود، قطعاً این سازمان به این کرنش، محافظهدموکراتیک موجود می

کنگره  اعضای واجد شرایط از فلتر داد.تن نمیدار مرکزیت مصلحتی در مقابل اعضای سابقه

البدل عضو علییا و تشکیلاتی )عضویت  هایموقف ،شرکت کنندگان یأتند و با رگذشمی

آوردند، با افتخار عضویت عادی سازمان را دست نمیه آوردند و اگر بدست میه برا  مرکزیت(

« عامی»و « عادی»باشند و  و نخبه ها همیشه ثروتمندکردند. مگر قرار است ثروتمندزادهقبول می

تقسیم شده باشد، چنین « طبقه صفوف»و « طبقه رفقا»نباشند؟ البته در یک سازمان طبقاتی که به 

 امری پذیرفتنی است. 
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نام ه بازی مسخره دولت پوشالی ب از افراد غیر دلخواه عین تصفیه مرکزیت به خاطرفرد اول 

وقتی تصمیم بر حذف  غنی آغاز کرد. در ادارات دولت پوشالی آن سازماندر را « مشاوردانی»

نام ه شوند که به گونه شوخی بشود، آنان مشاور ساخته میهای کلیدی گرفته میافراد از بست

شان  دادن شود که نیازی به مشورهاز مدتی به این مشاوران ابلاغ می پسشود. یاد می« مشاوردانی»

ت دولت پوشالی اادار تردستولان . مسئباشدموجود نمیدر تشکیل  دیگرت ینیست و بست مشاور

فرد اول، عین  سازند.با این کار مشاوران غیر دلخواه را جواب و مشاوران دلخواه را هرکاره می

ای ای دلخواه را نگه داشت و عدهعدهانجام داد.  سازمانای از اعضای مرکزیت آن بازی را با عده

 غیر دلخواه را طرد کرد.

 تطهیر آلودگی جهتچنین مرکزیتی و با چنین توطئه و دسیسه و عملکرد غیر رفیقانه، فرد اول  با

ش به بازی کنگره رفت. این کنگره به دلایل آتی هرچه اسال حاکمیت بلامنازع چندسی و  بیش از

 بود جز کنگره:

سازمان »نشر جمعبندی به  هوشیاریاش با های تاریخی حاکمیتفرد اول برای گریز از مسئولیت .۱

لاپوشانی اشتباهات، انحرافات و  به هدفغیر اصولی  این عمل اقدام کرد. قبل از کنگره «رهایی

 صورت گرفت.بار این همه هبوط در منجلاب به دوش دیگران  ۀهای زننده و احالتسلیم طلبی

ها، ارائه جمعبندی کار چهل ساله سازمان، ضعف ،س از چهل سالپیکی از وظایف کنگره، آنهم 

چهل ساله مورد  مسئولانباید در کنگره  .ها بودحتی خیانت دستاوردها و ها،طلبی کمبودها، تسلیم

ها را قبول و اعضای شرکت کننده در مورد طلبی و بار تسلیم گرفتندمیبازخواست جدی قرار 

دادن  نه فرد اول حضور فزیکی برای پاسخ کنگره اما در این .گرفتندمیسرنوشت آنان تصمیم 

حاکمیت  ۀزادبلایایی که  تمام به خاطر ساله چندسی و « کمیته مرکزی موقتِ»داشت و نه اعضای 

 ، مورد بازخواست قرار گرفتند. آنان بود
 



21 
 

با  که ، به جای اینالعنان سازمان بوده استحاکم مطلق ۱۳۶۵فرد اول که پس از ضربات سال  .۲

 تدریجی فروپاشیکارکردش و  تصامیم ودر مورد ساله  چندسی و « کمیته مرکزی موقت»اعضای 

شبه  اش چوناصحاب و چون قدیسخود  باشد، به شرکت کنندگان پاسخگوآن سازمان بزرگ 

وقتی  که به نام کنگره برگزار شده بود. ندکردرا نظاره کمیکی  و تئاتر نددر کناری نشست قدیسان

ـ خیانت و جنایت درونی را  هالبته فکتور عمد ـ ییکی از فکتورها ۱۳۶۵در جمعبندی سال  او

سال به اساس  چنددر این سی و  ،کرد درج« تصمیم فردی به جای تصمیم جمعی و حرکت از آن»

احترام « تصمیم جمعی»گاه به دست زد و هیچ« تصمیم فردی»به  اشهای مزمنخودخواهی

حتماً از او در کنگره بازخواست صورت  ،داشتسازمان اعضای جسور می. اگر نگذاشت

دست ه با خون رهبران شهید ب که را« تصمیم فردی»به جای « تصمیم جمعی» درسگرفت که می

او سبب « تصمیم فردی» کرد؟ حرمتیچرا ارزش قائل نشد و عملاً به خون آن رفقا بی ،آمده بود

ی واز اعضای کمیته مرکزی موقت گرفته تا کادرها و صفوف، فردی و کتل ؛های فراوانی شدبریدن

های این خیانت چه است؟ وقتی در یکی از کی مسئول این خیانت است؟ ریشه .از سازمان بریدند

و  خونین اشتباه و آن هم اشتباه «تصمیم جمعی»به جای « تصمیم فردی»اسناد سازمان حرکت از 

 ،این خیانت را کی  انجام داد. خیانت است عین نآ دردناک شود، تکرارخونین درج میدرس 

   ؟چرا انجام داد

 

بر سازمان حکم راند. اگر « اعضای کمیته مرکزی موقت»نام ه ای بسال کتله چندبیش از سی و  .۳ 

داشت، در آن باید اعضای کمیته مرکزی موقت )آنانی این کنگره، سرشت انقلابی و اصولی می

فجایع و  رابطه با تمامبه گونه فردی )چون مسئولیت فردی است( در  که هنوز در سازمان هستند(

شد که گرفتند. از تک تک آنان باید پرسیده میمورد بازخواست قرار می شانتک تک  نقش

، «موید کنفرانس بن»، «عدول از اصول مارکسیستی»، «ابتلا به اپورتونیسم راست»نقش شان در 

، «برخورد مردسالارانه و ضد مارکسیستی با زن»، «انحصاریهای  تصمیم گیری»، «ی و کاهلیتسس»

رابطه بوروکراتیک، بالابینانه، سراسبی و غیر صمیمانه با »، «توجه به منافع شخصی و خانوادگی»
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تسلیم  و« تماشاچی بودن حوادث»و« فرهنگ غیر پرولتری»، «علنی گرایی»، «لیبرالیزم»، «اعضا

، هاخیانتها ویابی این خبطپس از ریشه چه بوده و ها تن و...و بریدن صد های مالی، خیانتطلبی

 تشکیلاتی دیده و مورد تربیت قرار می گرفتند. جزایهر کدام طبق مسئولیت شان باید 

  

 و خنده دار ترین تریناما مسخرهصورت گرفته است.  زیادیکودتاهای  «سازمان رهایی»در  .۴

اش العناندار مرکزیت موقت بود. فرد اول برای تداوم حاکمیت مطلقکودتا بر سه عضو سابقه ،آن

برطرفی شماری از اعضای  در کناردر مرکزیت  آورد و  را ، تغییراتی«کنگره»قبل از برگزاری 

گیری ای که در آن بحث و جدل و مبارزه و تصمیمکنگره اخراج کرد. آنان رامرکزیت، سه تن 

گیری مترین مرجع تصمیماند. کنگره عالیهای دربار میبه دیوان ،و اقلیت نباشد و اکثریت

تصامیم کلان  به مثابه امپراتورمرجع، ن یترعالیتشکیلاتی است. اما فرد اول پیش از برگزاری این 

این کار را برای او  ۶ساخت.« یکدست»را ش و به اصطلاح دیوان دربارگذاشت  ءبه منصه اجرارا 

دارایی ها را نیز به دو شعب  ،زیرا انشعاب در کنگره ،مصونیت دارایی های خانواده اش انجام داد

  می داند.  اش خانواده حق انحصاریاو  چیزی که ؛تقسیم می کرد
 

 رسد.انتخاب اعضا هم مسخره به نظر می نوعیتاعضای انتخابی و انتصابی و  چگونگی شرکت .۵

انتصابی وارد طور ه ب گانشرکت کنند درصد 4۷در حدود  رساند که می «کنگره»ی هایادداشت

البدل، مشاورین کمیته مرکزی که اعضای مرکزیت، اعضای علی درصد 4۷این  شده اند.کنگره 

قدر ید فرد اول به کنگره راه یافته اند. أیبه اساس لست خود مرکزیت و ت و کادرهای مسن هستند

گذارد. اکثریت می تأییددرصد بر تصامیم فرد اول مهر  4۶درصد، حداقل  4۷مسلم است که از این 
                                                           

دسیسه و بینم که حتی  کارهایی را می» :گویدمی «سازمان رهایی»جمال از اعضای قبلی دفتر سیاسی و مرکزیت  ۶

کند. دموکراسی در سازمان نقض شده است. کمیته مرکزی  توطئه است. چیزهایی را می بینم که سازمان را برباد می
داشتیم ولی در میان خود بوده و هیچ وقت اعضای این کمیته به سازمان جوابگو نبوده است. در آوردن این افراد به 

این مجلس آورده و همه )را( گوسفند فکر کرده اند... اول افراد کنگره دموکراسی نبوده است. یک حلقه محدود به 
 «گران در کمیته مرکزی نشسته اند. را اخراج می کنید و بعد کنگره برگزار می کنید پس توطئه جریان دارد و توطئه
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دریافت کارپوریشن خانوادگی که مصارف نان شان را از  اند یهایهمان« انتخابی» درصد ۵۳

فرد اول به خوبی انجام  در قبالوظیفه شان را  آنانبوده است. « تأیید»سفانه أمت آنانوظیفه  .کنندمی

 ی دادند که قبل از کنگره نیز عضو مرکزیت بودند.أدادند و به کسانی ر

 

رفیقانه نبوده است. وقتی دو سه نفر از شرایط حاکم بر  «کنگره» رفتن به ها برایروال بحث .۶

انتقادات » کنند:ها را دریافت میاین پاسخ از طرف خانواده فرد اول ،کنندانتقاد می «سازمان رهایی»
وکیل »، «نمایندگی از دیگران»، «خودخواهی و کلان کاری»، «بهانه علیه ن»، «واهی علیه سازمان

ذهنیت انحرافی »، «ر شدهپ  »، «طلب فرصت»، «ترسو بودن»، «اتهامات کثیف»، «مدافع دیگران
دروازه نشان دادن »، «شود بیرون شوی جایت اینجا نیست می»،«رویت با دروغ گویی سیاه»، «دادن

  ـرعیتی فرهنگ انقلابی کنگره نه، بل فرهنگ ارباب ۀد نشاندهندراین برخو «.و دستور ترک جلسه

 است. یهای درباردیوان
 

اعضای سازمان و حتی  جدی بوده است.های یکی از بحث «رهایی سازمان»بحث مالی در  .۷

در مورد ها این سال تمامدر  بر منابع مالی سازمان مشکوک بوده اند.شماری از کادرها همیشه 

 احدی حق نداشت صداقت مالیشد. لاف و پتاق پرانده می« اعتماد درونی» مسائل پولی و مالی از

باره فرد اول مدافع درجه اول اصحابش بود. اما چه شد که یک .ال ببردؤاعضای مرکزیت را زیر س

و اخراج  در سازمان گرم شد و منتج به برطرفی شماری از اعضای مرکزیت« خیانت مالی»بحث 

مصونیت دارایی شرکت خانوادگی؟ ولوژیک؟ یتوطئه؟ فساد اید !ای دیگر از مرکزیت شد؟عده

تمام این نهادهای غربی؟ شاید  توسطپولی هنگفت انفجار درونی از طریق سرازیر شدن مبالغ 

سازمان »بود. کنگره باید می هایترین بحثجدییکی از  . اما هرچه بوده باشد، بحث مالیموارد

ریافت کرده است. کنگره به دهای زیادی پولگون ااش از منابع گوندر چهل سال فعالیت «رهایی

اما فرد  را بداند. هاآنگیری حق داشت این منابع و چگونگی مصرف مرجع تصمیم بالاترینحیث 

« کلیات گزارش مالی»در کنگره، روند. از این مسئولیت طفره می اول و کمیته مرکزی موقت
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 ترینو عالی بالاترینشود ولی منابع پولی سازمان از ارائه مییکی از خویشاوندان فرد اول  توسط

 بالاترینتر از این سراغ نداریم که به حیث مفتضحای ماند. کنگرهگیری پنهان میمرجع تصمیم

. آن کند و نه هم به منابع مالینه به جزئیات گزارش مالی دسترسی پیدا میمرجع یک سازمان 

 بهگیری دعوت شده اند، حق ندارند مرجع تصمیم بالاترینبه  اعضای بیچاره کنگره که ظاهراً

که یکی از اعضای قبلی  زمانی .ی پیدا کننددسترس)منبع و مصرف( با جزئیات  های مالیگزارش

کند، یکی از اصحاب خانواده بازی اعتراض میو خانواده بر رابطه جایدادها «کنگره»در  مرکزیت

خودت حق نداری که این مسئله را بنابر راز پنهانکاری در این جلسه » دهد:فرد اول به او اخطار می
کنندگان شرکتده و از همه مهمتر هم خوش بوده که کنگره برگزار کر« سازمان رهایی»«.بیاندازی

 فرما هستند!!براه انداخته باشند که در کنگره تشریف یچه شادی مرگکاین کنگره 

 را اکثراً « خیانت»سخن گفته شده است و این « سازمان رهایی»در « خیانت مالی»بارها و بارها از 

گردد، زیرا او است اول بر میبه فرد « خیانت مالی»این مسئولیت  .اعضای مرکزیت انجام داده اند

گذاشت و میخواست میای که دلش مرکزیت را بر هر کله کلاههای فردی، گیریکه با تصمیم

 داشت. فرد اول مسئول ترویج فرهنگ مزخرف مزیت نامرئی بودن بود. همین مزیت نامرئیبر می

کرد و در عوض به از میولوژیک و مالی بی، ایدهای سیاسی، تشکیلاتیراه را برای خیانت بودن

سازمان بودند  خود انتسابیانجامید. او و گروه دلخواه او که حاکمان تقویت هژمونی فرد اول می

قابل رویت  خودشانکردند اما دیدند، نظارت میهمه را می آناننامرئی بودند،  به نحوی همه

 همینبه او موجود نبود و فرد اول و گروه حاکم  کرد و فعالیتاز پائین هیچ نظارتی بر کار .نبودند

، به یراه را برای هر بلای و مستحکم ساختند ها«مرکزیتی»را  های هژمونی اوبود که پایه خاطر

  .ندباز گذاشت در سازمان  «خیانت مالی»شمول 

 که ایسانترالیزم دموکراتیک موجود نبوده و بازی زمانیهیچ « سازمان رهایی»در  :نتیجه این که

 اعتمادی را بیشتر و بیشتر ساخت.ظن و بیءاندازی شد، سودر آن سازمان راه« کنگره»تحت نام 

کنند که ای بنابر هر ملحوظی خاموش اند، فردا حتماً مثل این سه تن، اعتراض میاگر امروز، عده
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تداوم حاکمیت خانوادگی فرد اول ممثل و از یک کنگره فرمایشی بیرون آمده فعلی  مرکزیت

  است.

و  های دلخواهکه با کودتای تشکیلاتی و جابجا سازیو فرمایشی  های مهندسی شدهبا کنگره

فرمایشی نه مظهر  هایکنگره  کرد. پیادهدموکراتیک را  سانترالیزمتوان نمی، همراه باشد خانوادگی

یکه تازی و  ،تداوم استبداد نآ محصول ؛وحدت اصولی است و نه هم پیوند تیوری با پراتیک

توان را فقط میاعتمادی تازی و بیگی، یکهاستبداد، خودکامه برج و باروی خانواده بازی است.

  .نشانه گرفت و ویران کردانقلابی دموکراتیک  سانترالیزماز سنگر مستحکم 
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 رفیقانه یا مستبدانه؟، ولوژیکیاید ۀمبارز

دموکراتیک به فراموشی سپرده شود و دیکتاتوری فردی،  سانترالیزم، یک سازمانوقتی در 

و  و خودخواهی توهین و تحقیر ،دشنام فحش و ،بازیبازی، سلیقهاندیوال م،زپوتیین

و این فاجعه تا سطح یکی از  را بگیرد جای آن کاذبهای و قهرمان بازی هاسازی شخصیت

ولوژیک یحرف زدن از مبارزه ایدهای درونی عمق پیدا کند، ها و خیانتجنایت ۀفکتورهای عمد

 .کندپیدا میشباهت فکاهی به تشکلی در چنین 

مبارزه  ،«سازمان رهایی»در درون او  اصحابو  اول فرد ۀو پتک ، تهدیدغضب ،هیاهو نام مستعارِ

دموکراتیک معنی  سانترالیزمولوژیک بدون یمبارزه ایدپرواضح است که است.  ولوژیک بودهیاید

دموکراتیک موجود نیست، چنانچه تذکر رفت لگد زدن،  سانترالیزمکه  تشکیلاتیندارد. در 

مبارزه  زیبای اصطلاحسفانه با أمت اول فرد، توهین و تحقیر کردن و بدزبانی میرغضب شدن

همیشه با  «سازمان رهایی» «ایدیولوژیکمبارزه » و به همین خاطر شود.لاپوشانی می ایدیولوژیک

همراه  «خارشی و کرمی» و «پدرلعنتی»، «خرشدن»، «خوریطبق»، «رفتنباد» «گوز» ،«هگ »های واژه

و « سرب»و « در قفس انداختن»، «سر زیر بال کردن» ،منسوبین رعب و ترسه و گاه برای بود

وحدت  لابد اصل مبارزه ـ .بوده است« مبارزه»این  متعارف هم اجزای« بستن»و  «طناب»و « مشت»

 !!سازدمیچنین امری را لازمی  آن سازمان مبارزه ـ

حق وجود داشته است؛ اما این مبارزه  «ایدیولوژیکمبارزه »بدون شک  «سازمان رهایی»ر د

فرد اول حق  العمر بر صفوف بوده است.و حق مشروط اعضای مرکزیت مادام اول فردانحصاری 

آب، ای که بخواهد اعضای مرکزیت و حواریون را بیداشته و دارد که با هر زبان و هر شیوه

را سودمند حال شان « مبارزه»ای از اعضای مرکزیت این عده و ذلیل کند. و خوار تحقیر، توهین

ملحوظاتی بنابر ملاحظاتی و  کردهای زیر بار فحش او عرق کنند، عدهمی« حل»دانسته و برای خود 

 های فرد اولکردن دهند. وقتی اعضای مرکزیت زیر بار سنگین تحقیربه سکوت تن می
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صفوف سازمان  تحقیراز طریق  آن شوند، برای اعاده شخصیت شان در صدد جبرانشخصیت میبی

 را همه شاهد بوده اند.  و دوران این سیکل برآیند کهمی

کنیم که سه عضو ترین مواردی نقل میآن سازمان را از تازه ایدیولوژیک ۀوضعیت ناهنجار مبارز

به گذشته این  ضمن پرداختن ،. برای آگاهی بیشتراندزمان به آن پرداخته سا نایپیشین مرکزیت 

 رویم:مینیز « گیری... با درس»سراغ سند  بهمبارزه 

طلوع نمود و فیسبوک و کامپیوتر « بهار عرب»یعنی زمانی که  ۱۳۹۵در سال » نویسد:می «م.د»

 فراوانتحمل تحقیر و توهین بردار نداشت بعد از  نیازی به وجود عناصر خشره کار و تفنگ

 «.شدم«( طرد»)گوشه ای دور افکنده )طی آخرین جلسات( به 

نه  ،استوار استمبارزه ـ وحدت ـ مبارزه  فورمول های انقلابی بردر سازمانمبارزۀ ایدیولوژیک 

، پاکیزگی بهبود، اصلاح ایدیولوژیکهدف از مبارزه  .هاتوهین و تحقیر و دور افکندن

را جاگزین رفاقت انقلابی  اربابی، رفقا وهین و تحقیراست. تتشکیلات و استحکام  ایدیولوژیک

اعتمادی، که بی ،شوده تنها آموزنده و اصلاحی نیست و سبب استحکام تشکیلات نمینکند که می

نمونه درشت  بلکه ،نیست ایدیولوژیک ۀدهد. توهین و تحقیر مبارزعقده و کینه را افزایش می

داشت  رفیقانهشیوه توان سازمان انقلابی با اسلوب و با کلتور باندیستی نمی ست.باندیستی ا کلتور

 جا انداخت.عمودی  افقی و و اعتماد سازمانی را در ساختار

 «سازمان رهایی»را در  دردناک تعطیل مبارزه انقلابی ۀتوان فاجعمی «م.د» یادداشتمل بیشتر در أبا ت

 ۀزمبار نبوداز یک سو و نشئه امکانات پولی از سوی دیگر که با « بهار عرب»خمار به خوبی دید. 

ساخته که آن  ابترانقلابی و تیولداری تشکیلاتی همراه شده است؛ وضع را چنان  ایدیولوژیک

های این دو با بهانه .«داربر تفنگ»دارد و نه هم « کار هخشر» عناصر سازمان پولدار دیگر نه نیاز به

بازان زیر مرحمت فرد اول تا سطح سایت و وب چلوونکیبوک تا فیس شوندواهی باید طرد 

  .رهبری برسند
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ها ن خطاب کردنیبا خا ایدیولوژیکبه اصطلاح مبارزه  «سازمان رهایی»در همه به یاد داریم که 

 از سازمان طرد شده اند. شدنن خطاب یبا خامخالفان فرد اول اکثریت  به قریبهمراه بوده است. 

و توانا و یا آنانی که ن قوی ابوده که منتقد برای اینمهندسی شده  «ایدیولوژیک ۀمبارز»

هدف مورد توهین و تحقیر مدیریت شده قرار گیرند.  ،داشته اند سازمانهای خوبی در کارنامه

های شدجمعبه این منظور  .استبوده آن سازمان اصلاح نه، بل سند گرفتن « ایدیولوژیک ۀمبارز»

شود و صداها ثبت ی، مهندسی شده با سطح نازل در برابر منتقد سازمان قرار داده میوسلیق

 ،بودپایدار و سازنده و رفیقانه می ایدیولوژیکمبارزه  علاقمند واقعیسازمان آن اگر  گردد.می

نشریه  دست گرفتنرویراوان فراهم سازد، از جمله امکانات فهای درونی توانست برای بحثمی

. سالم ایدیولوژیکهای و دامن زدن به بحث رفیقانهثر و ؤم ایدیولوژیک ۀداخلی برای یک مبارز

های افرادی را پیرامون بحث داند، زیرا میداردداشت و خطر  فرد اول حاکمیت اما این کار برای

خطر  حاکمیت فرد اولبرای « اکبر»های یادداشت چگونهبه یاد داریم که کند. ما میجمع  اومنتقد 

او ضمن توهین و تحقیر  و اصحابش اوکه  گردهم آورداو  یهاای را پیرامون بحثآفرید و عده

 ن از سازمان شدند.ابا فشارهای گوناگون یا سبب انزوا و یا هم اخراج منتقد، و همفکرانش

ن تما خائن گفدر سازمان »: نویسدمی« ح.ن» نظرداشت این تجارب دردناک بیجا نیست که با در
  «...از طرف برخی رفقا آنقدر ساده و آسان می باشد که خوردن کشمش نخود آن قدر ساده نیست

کوبیدن رفقا به نام در  ایدیولوژیک ۀمبارز مفهوم در آنجا که است محلیتنها « سازمان رهایی»

در یک سازمان  ایدیولوژیک ۀمبارزن تحت نام ان خواندن منتقدیخا .سازدمتجلی میخود را ن یخا

 -ۀ روحیتحقیر و شکنج ،در سازمانی که تحت فشار، توهین. رسدمضحک به نظر میانقلابی 

جز  هستید شوید که اشتباه را تا مرز خیانت بپذیرید، بدانید که با هرچه روبروواداشته مینی ارو

یا برای ایجاد  ایدیولوژیک ۀن خطاب کردن در مبارزیانقلابی و اصولی. خا ایدیولوژیک ۀمبارز

. است غم ساختنترس در منتقد است تا به سکوت تن دهد یا خود را از شر و غم منتقد بیرعب و 

در هدف از مبارزۀ ایدیولوژیک وافر ملاحظه شده است.  ۀبه گون« سازمان رهایی»در هر دو مورد 
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غرور و شخصیت ، بل شکستن اشتباه و لغزش نیستساختن این سازمان، رفیق سازمانی را متوجه 

  .شودثبت می «تکاسِ»پشت  «تکاسِ»او  توهین به از صداهایو بیجا نیست که  او است

به  ایدیولوژیک ۀمبارز ،تعطیل شده باشد سازماندموکراتیک در یک  سانترالیزم آینههر 

بردار های سال مبارزه کرده اید، تفنگدر یک تشکل سال کنیدتصور  شود.کاریکاتور تبدیل می

را با خود  اعضای اعتماد أکه ر کاری شانه داده اید؛ اما حال تیولدار سازمانبوده اید، به خشره

در هر جلسه و ناجلسه کلمه  به ابرو بیاورد خمبدون این که  ،کردهتازی یکههای سال ندارد و سال

  ۷خورد.کشمش نخود می «ح.ن»به گفته  کند تو گوییتان نشخوار می در حقچنان را ن یخا

حث بود چندین سال قبل چون همراه این رفیق به حساب کار تشکیلات ب» دهد:ادامه می «ح.ن»
م یتحمل خواه اینرا .بالای چهار رفیق شک نموده و آن چهار رفیق را چهار کلاه و انشعابی گفت..

ه این ککرد که مدتی از کار سازمان بدور گذاشته شدیم که باز هم  فکر شخصی خودم اینست 
پرده سمی باشد و در اوایل جلسات گفت که برای شما دیگر کار  «ن»شیوه و شک کردن رفیق 

 «شود. نمی

 انتظار (۱چند مورد را به خوبی استنباط کرد: )توان می ،از این قطعه و طرد این سه تن از سازمان

نه فرد اول که مابام دیکتاتورزلیبرالی( ۲؛ )«های انشعابیکلاه»گیری از برای فرصت انتقام فرد اول

فرد اول تا سطح « تقدس»( نظم خیالی تشکیلاتی که بر ۳سازد؛ )پایه آن را شک فردی او می

 فروپاشی نظم خیالیباعث « اسطوره»بازی بنا شده که هر نوع خلل در اعتقاد و شک بر این اسطوره

( تنزل یک سازمان جمعی تا سطح یک شرکت فردی که مدیر عامل حق 4شود؛ )می حاکمیت او

هرکاره  حاکملال و گنگ با  صفوف( حضور ۵و ) ؛دارد به کی چه کاری بسپارد و یا هیچ نسپارد

ورد شایسته یک هر پنج م .حاکم به وسیلۀبرای تعیین سرنوشت  صفوفو شکاک و انتظار این 

                                                           
سی ن کیست، مبارز چه کیخا» ۀ؛ خوانندگان را به خواندن رسالبرای روشن شدن بیشتر موضوع خاین و مبارز ۷

 سازیم. ، راجع میرسیدهنشر به  ۱۳۸۸که در میزان  انقلابی افغانستاناز سازمان « است؟
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تواند وجود داشته باشد، نه در طرزدید در یک شرکت سهامی می چنینسازمان انقلابی نیست. 

های کمونیستی، فرهنگ پیشرو مبنی بر احترام، اعتماد، یک سازمان کمونیستی. فرهنگ سازمان

 مزلیبرالی و استگیری از رفقا قطعاً ارتجاعی کمونیستی انتقام هایدر سازمان اعتبار و حمایت است.

 شاهنگ سازگاری ندارد.با روحیه یک سازمان پی م با توطئهأتو

از یکی « حمزه» دهیم.ادامه می« سازمان رهایی»در « ایدیولوژیک ۀمبارز»به بیان وضعیت اسفناک 

سفانه این رفیق هم هر چه توهین و تحقیر أمت» کند:چنین بیان می راوضعیت  این فرد اول نامنتقد
بپذیرم و از خود  ولوژیکئایدمرا قانع سازد تا ندادن زمین را ضعف  )خواست تا( داشتکه یاد 

 «انتقاد نمایم.

 ۀمبارز»خود را در « رفقای»کند با توهین و تحقیر اول تلاش می که فرد کنیمملاحظه می 
شود اما هیچ بنده خدا پیدا نمی ،خود را بپذیرند ایدیولوژیکقناعت دهد تا ضعف « ولوژیکئاید

یک انقلابی  ایدیولوژیکترین ضعف جدی ،که توهین و تحقیر رفقا بفهماندکه به جناب عالی 

در عوض چند  .شودبالابینی ناشی می است که از خودخواهی لجام گسیخته، تکبر، تفرعن و خود

درست و انقلابی  مضموناو را از لحاظ  ۀاین اخلاق نافرهیخت هستندفرد اول  مدیونکه  نفری

 !!دانندمی

 ها، احزاب و تشکلات انقلابی در جهانسازمان ایدیولوژیک ۀاز مبارز ی کهفهمدرنظرداشت  با

با توهین و تحقیر قناعت داده شده  تشکیلاتهیچ جایی دیده نشده است که عضو یک در ، داریم

 نمائیم، سراغرا  موردیتوانیم چنین که می خود را بپذیرد؛ تنها جایی ایدیولوژیکباشد تا ضعف 

از راه توهین و تحقیر و دشنام،  ایدیولوژیکپذیرفتن ضعف  کشفاست. « سازمان رهایی» متأسفانه

 .است «ایدیولوژیکمبارزه »در  سازمان فرد اول آنحق انحصاری 
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 بهبود یافته یا «سازمان رهایی» ایدیولوژیکوضعیت مبارزه  آیا ال کلیدی اینست کهؤس اما

 ایدیولوژیک ۀعیت مبارزردیم و وضگال به عقب برمیؤبرای پاسخ به این سداشته است؟  رفتپس

 :کنیممیمقایسه  ۱۳۹۷ و ۱۳۶۵های لسازمان را در سااین 

گاهی افکار و اعمال خاین خالد آغشته به » نویسد:می ۱۳۶۵ سالضربات  سنددر  «سازمان رهایی»
واقعیت  »، «شد. به آنها متقابلاً جدی و قاطع برخورد نمیای بود که آنطوریکه  اشتباهات جدی

این است که همین رفقا زمانیکه خاین مذکور )جاوید( بر خر مرادش سوار بود، سکوت، سازش 
 « و تائید در برابر وی را پیشه ساخته بود.

است که  آن زمان «سازمان رهایی»در  ایدیولوژیکسالم عدم مبارزه  ۀدهندنشانپاراگراف فوق 

گیرد که سازمان نتیجه میاین  بیجا نیست کهشود و دموکراتیک ناشی می  سانترالیزماز فقدان 

 بالاخره درسی که از این سیاست و بود« سیاست محافظه کارانه و تسلیم طلبانه بر سازمان حاکم»

آن خائنینی تا رهبری آن اشتباهات و عواملی را پیدا کند که در اثر »گیرد اینست که می طلبانهتسلیم
 «این خائنان ناشناخته مانده بودند؟ ...در سازمان رخنه و نفوذ کردند و چرا

 پاسخ به این پرسش منفی است. درس گرفت؟ های خونیناز این رویداد «سازمان رهایی»آیا 

های بعدی در سازمان مانع خیانت توانستنه تنها درس نگرفت، بل عاملی را که می «رهاییسازمان »

ن چیره سایه تیره استبداد و سلیقه فردی بر سازمابا گذشت زمان رحمانه دفن کرد که چنان بیشود 

 تنزل یافت.« خوریطبق»سطح  تاهم  ایدیولوژیکگشت و مبارزه 

 های درونینتاصلی خیا یکی از عواملدموکراتیک در سازمان رهایی  سانترالیزمعدم رعایت  

را اعضای کمیته مرکزی و مسئولین بلندپایه  در آن سازمان درشتهای بیشترین خیانت .است بوده

تا سطح رهبری سازمان شده  نانیخاعامل رخنه و نفوذ ها کی ال اینست کهؤس انجام داده اند.

کدام مجرا بود،  ،سطح رهبری برسندتا از آن طریق توانسته بودند  نکه اینا یمجرای ؟بودند

حاکم بر سازمان دموکراتیک  سانترالیزماگر فردی؟  یوبرخورد سلیقدموکراتیک یا  سانترالیزم
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بین س تا ذیل زیر ذرهأبود و تمام سازمان از رطلبانه نمیآن تسلیم ایدیولوژیکبود، مبارزه می

از چشم توانستند قطعاً نمی نانیخا ،تداشواحدهای تشکیلاتی و بالاخره کنگره سازمان قرار می

 اعضای سازمان خود را پنهان کنند. ستاد فرماندهی منضبط، آگاه، متعهد و جسور تیزبین 

اما این درس را به ساحه عمل  ،گیری دادبا وجود آن همه خون فراوانی که سازمان برای این درس

توانست این امر نمی .نه تنها نبرد، بلکه حلقه استبداد تشکیلاتی را روز تا روز تنگتر و تنگتر نمود

 طبقهسازمان به دو  بود که دلیل همینبه وجود نیاورد و ه میان منسوبین سازمان ب را فاصله عمیق

ز برکت زیرا ا باقی ماند مدیون فرد اول عمدتاً «رفقا هطبق»«. طبقه صفوف»و « رفقا طبقه» تقسیم شد:

. این طبقه نه جرئت انتقاد قاطع و برنده بر فرد اول نداشت به همین علتاو به مقام رسیده بود و 

ی هاجایگاهی جز برده «طبقه صفوف» ۸تحت نظارت قرار داشت و نه هم به کسی پاسخگو بود.

سازمان بود که زیر بار کشیدن  دویدن و لال این کارگرانِحق  تشکیلاتی در آن سازمان نداشت.

این  .شدندقضاوت می آن از ورای عینک سیاه و سفید قرار داشتند و« رفقا هطبق»ارت جدی نظ

 کند.اعتراف می به نحوی هم« گیری... درس با»مورد را سند 

ما از بحران های شدید بی اعتمادی، « سازمان»درین مقطع زمان »که  نویسدمی «حمزه»اگر 
، انضباطی و غیره از گرایشات انحرافی تسلیم طلبانه، جاه طلبانه، ایدیولوژیکتشکیلاتی، سیاسی، 

با وصف اهمیت، جایگاه و نیرومندی این » و« فرار طلبانه از مبارزه اصولی و انقلابی رنج می کشد

                                                           
است. این طبقه، فرهنگ خاص « سازمان رهایی»جا دارد، طبقه حاکم « هامرکزیتی»که در آن عمدتاً  «طبقه رفقا» ۸

های فرهنگ این طبقه پنهان کردن تمام امتیازات، دروغ، جعل و توطئه علیه دیگران به نام دارد. یکی از مشخصه

خود شان، یعنی حاکمان خود انتصابی سازمان « رفقا»و « سازمان»است. در حالی که منظور شان از  « رفقا»و « سازمان»

اینان سرتاج فرد اول اند که خود و خانواده شان با «. های خانوادهنخبه»گروهی داریم به نام « طبقه رفقا»است. در میان 

ان عملًا کنند. سازمدریافت می« رفقا»و « سازمان»شوند و تمام امتیازات خانوادگی را به نام اعتمادترین افراد شمرده می

 ملکیت خانوادگی اینان است.
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ما طی « سازمان»حربه در مبارزات درونی و تاثیر گذاری آن روی اعضای تشکیلات بدبختانه در 
سال گذشته بسیار ضعیف و حتی جنبه های عملی آن فراموش شده فقط در زبان و نوشته گفته  ۱۷

یعنی انتقاد و انتقاد از خود اینست که با فراموش کردن این ابزار قوی دچار  ولوژیکئاید ۀایم مبارز
« شده های ذکر«یزم»لیبرالیسم، انارشیسم، اکونومیسم، اپورتونیسم، دگماتیسم، پوپولیسم و غیره 

در  و ضد انقلابی های ارتجاعی«ایزم»مسئولیت این همه گوید. دقیق، درست و به جا می ایم،شده

 به جای این اینان کند.سنگینی می «رفقا طبقه» مرتبط به اصحاب بعداً دوش فرد اول ور ب اول قدم

این درس خونین  ،گذاشتندمی ءاجرا منصهآموخته بودند به  رهبران شهیدکه درسی را که با خون 

مزدورمنشی، بد و ارتجاعی فرهنگ  باسازمان را  ،و برای ترضیه خودخواهی را فراموش کردند

  .های کاذب آلوده ساختندرمان بازیگویی و قهچاپلوسی، تملق

و انتقاد از  انتقاد»های درونی درس گرفته بود تا از خیانت ۱۳۶۵در سال  «رهایی سازمان» اگر چه
وژی خود خود را واقعاً به مثابه سلاحی همیشه بران و آماده جهت پاک و رزمنده نگهداشتن ایدیول

 وبازی، تفرعن کاری، سلیقهطلبی، محافظهدر منجلاب تسلیمچون اما  ۹باشد «محکم بدست داشته

دست ه بش غرق شده بود، این درس را که با خون رهبران شهید و پول و امکانات خودخواهی

ریضه و ع نماندنخالی ناگزیر شد برای  ۱۳۹۷فراموشی سپرد که در سال باد آورده بود چنان به 

مرکزیت خود را در برابر اعضا مسئول و پاسخگو ندانسته و در » :بنویسد دوباره مصرف داخلی
و در مقابل صدور فرمان خود  کرد کماندیستی با آنان برخورد میای فیودالی و  مواردی با روحیه

های  .. لنگیدن در کار انتقاد از خود نیز از بیماریخواستند. فقط سکوت و سر به زیر بودن را می
تر از آن روابط دیرینه و  دید فیودالی احترام به سن و سال یا زننده... رفت مرکزیت به شمار می

  «...و داشت را از انتقاد بر رفقای سالمند باز می بازی، جوانان اندیوال

                                                           
 سازمان رهایی افغانستان - ۱۳۶۵ضربات سال  جزوۀ 9
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گرفته  یدرس خونینرفقای خود  های صادقانۀمبارزۀ پیگیر و جان فشانی باانقلابی یک تشکل وقتی 

در کار ها دهه پس از ، امابه کار ببردکه باید انتقاد و انتقاد از خود را به مثابه سلاح برنده  باشد

محور و خانوادگی به یک سازمان انجویی، خنثی، پولسازمان را  بالاخره انتقاد از خود بلنگد و 

محکمۀ پشت میز رای فراموشی این درس خونین برا  آن سازمانآیا لازم نیست فرد اول ، کندمبدل 

دید فیودالی احترام به »حرف که این قرار داد؟  انقلابی کشاند و او را مورد بازخواستتشکیلاتی 
بازی، جوانان را از انتقاد بر رفقای سالمند باز  تر از آن روابط دیرینه و اندیوال سن و سال یا زننده

 حرف مفت و جوک است.  سازمانی که بر آن استبداد فردی حاکم بود/ استدر « ...داشت می

 واقعیتاریوی مطرح کرد: سن« سازمان رهایی»در برای مبارزه ایدیولوژیک توان میرا دو سناریو 

سست و کاهل گوید: می «سازمان رهایی» کنیم.آغاز می هاواقعیتاز  .و پتاق و سناریوی لاف
در انتقاد از خود هم کادرها  ؛ها انحصاری استگیریتصمیم ؛دارای مرکزیت غیر فعال است ؛است

کادرها انتقاد از خود را عملاً آبروریزی مرکزیت و  د؛و هم اعضای مرکزیت صراحت ندارن
همرنگ  ؛مطالعه منظم موجود نیست ؛شخصیت مارکسیستی در این سازمان گم است ؛پندارندمی

برخورد مردسالارانه  ؛ای دارداز کار توده مبتذلدرک عامیانه، غیر مارکسیستی و  ؛جماعت است
ثیر أتحت ت ؛نوادگی در آن موجود استتوجه به منافع شخصی و خا ؛زن دارد هو ضد مارکسیستی ب

، با اپورتونیست استاین، . در کنار روان است« آن چه متداول روز است»وقایع روز است و پشت 
پیوند ندارد، مرکزیت با بدنه جوش نخورده، از انتقادها، مسایل و نظرات اعضا آگاه نبوده  هاتوده

رابطه مرکزیت با اعضا  ؛کردهبرخورد نمیها به فوریت و مسئولانه به آن هو اگر آگاه هم بود
 موجودشدیداً در عرصه تشکیلاتی لیبرالیزم  ؛صمیمانه است اسبی و غیر بوروکراتیک، بالابینانه، سر

 رفقای سازمانیگرایی غلتیده، فرهنگ غیر پرولتری را ترویج کرده، در سیمای ، به علنیاست
، در نکردهحفظ را  کار در روستا منحیث حلقه اصلی ؛ون مصممدید نه انقلابیها را توان لیبرالمی

ای سرتاسری یا حتا محلی سعی کافی به خرج نداده، شکاف عمیق بین تفکر و ایجاد مجامع توده
گرایی موجود است، حضور زیبنده یک سازمان چپ را نداشته است، دچار آفت ذهنی در آن عمل
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، خوره داشته استی رخوت یهادلخواه نداشته است، در عرصهبوده است، کارش نتایج 
تماشاچی حوادث باقی مانده گرایی و عدول از اصول مارکسیستی در آن راه یافته است، ذهنی
های برگزاری کنگره را از دست داده و مرکزیت فرصت تحرک لازم را نداشته است واست، 

 .رو بوده استراست انتخابی نداشته است و

 ایدیولوژیکسال گذشته مبارزه  چنداینست که این سازمان در سی و  ۀفوق نشاندهند هایواقعیت

سالم، صفای انقلابی را  ایدیولوژیک ۀدر این سازمان به جای این که مبارز انقلابی نداشته است.

رعیتی روبرو هستیم که  ـ تضمین کند و روحیه انقلابی را صیقل بزند؛ با فرهنگ عقب مانده ارباب

ساخته که در آن حاکم درباری مناسبات رفیقانه را از میان برده، سازمان را کم و بیش شبیه به 

دموکراتیک در یک سازمان  سانترالیزمکند. وقتی به جای العنان هرچه دلش بخواهد همان میمطلق

در آن منطقی  ایدیولوژیکارزه آمیز حاکم باشد، آیا لاف و پتاق از مباسبی و توهین سر استبدادِ 

 رسد؟به نظر می

در کنار لاف زدن در بسا  کند.هایش را فراموش نمی این سازمان طبق عادت همیشگی، لاف

سازمان ما که روشنفکران پر ادعا اما جبون » کند:نیز پف می ایدیولوژیکمبارزه  ۀ، در عرصموارد
کوشیدند با  آنانی که می»، «صفوفش رانده است، اصلاح و یا از ایدیولوژیکی  را طی مبارزه

شدند چون  انتقادهای ناوارد ـ و گاه حتی وارد ـ تعدادی را جلب کنند، عموماً با تمسخر روبرو می
شد که اگر قصد گریز از  مند و ترسان از عمل انقلابی. وقتی به آنان حالی می کسانی بودند عقده

برای سازمان سهم بگیرند، آرام پا پس کشیده و چهره  مبارزه نیست، در این و آن پراتیک مطرح
ها سر  و دیری نپایید که برخی از آنان متاسفانه حتی از گریبان خادی شد زرد شان برملا می

عامیانه  های ی ناراضیان از موضعی راست، ترس از مبارزه، گله و گذاری تقریباً همه» ،«کشیدند
 «ک گفته اند.و دویدن پشت منافع شخصی، سازمان را تر

اما لاف سیاسی زجردهنده  ،نیستبد گاه ها شدن لبخند بر لبظاهر برای یی چایخانههای لاف

زندگی تقریباً مشابه و عملکرد تقریباً مشابه » «مزهح» ۀسازمانی که منسوبین آن به گفت. است
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زندگی در قصرهای »داشته باشند، « زندگی نرم و گرم روشنفکری»، «پوشالیان را اختیار کرده باشند
« آسایش و آرامش مرفه»، ا برای خود ترجیح داده باشندر« های سرسام آور زرق برق دار با کرایه

پیوند مردمی « های کام ایر سوار شدن طیاره»مبارزه کنند و با « قصرهای مجلل»داشته باشند، در 

مبارزه کنند و در  «پشت میزهای کامپیوتر وبلاگ انترنیتی و داشتن صفحه فیس بوک»بزنند و 

نیاز به « م.د»و به گفته  باشند« انجوگرایی»غرق کار کنند؛ « ها از داخل تاکوی»نهایت 

چرا باید در چنین ، بهار عرب شده باشند ۀدلباختنداشته باشند و « برداری تفنگ»و « کاری خشره»

 و زندگی انقلابیعمل  کجای اینزرد شود؟  آن سازمان ناچهره منتقد «عمل»سازمانی و در چنین 

سازمان را ترک گویند؟ شرافتمندانه باید گفت  ،ترسن آن سازمان از ااست که منتقد بارمشقت آن

 سازمان»کشیدند و اعضای سگان گلبدینی و جمعیتی رد پای انقلابیون را بو می روزگاری که

ها تن با سازمان بودند و صددر بدترین شرایط معیشتی در خدمت سازمان قرار داشتند؛  «رهایی

نه بر آن ماباخرده بورژوازندگی پول در سازمان پیچیدن گرفت و  سمیرایحه ماندند ولی وقتی 

 ها نیز از آن سازمانو ترک کردن هارفتنتر شد، طبقاتی در درون سازمان عمیق ۀحاکم شد و فاصل

 .تر شدبیشتر و سریع

آن « ابتلا به اپورتونیسم راست»باشد، « لی غوطه وردر دایره بی عم» شسازمانی که به گفته خود

خوره ذهنی گرایی و عدول از اصول »بر آن حاکم باشد، « رخوت»، را از تحرک انداخته باشد
باشد، « سطح نازل مبارزه»ی انداشته باشد، دار« تحرک لازم»یافته باشد، « مارکسیستی در آن راه

، از «های مصروف کار علنی باشد لیبرال»، «باشد سرمست کار علنی»باشد، « موید کنفرانس بن»

، دنباله رو مبتلا باشد« گرایی یآفت ذهن»مند باشد، به بهره« ل و زندگی شهرییمزایای تحص»

ترسناک است کجایش ... یک زندانی سیاسی هم نداشته باشد و باشد «تماشاچی حوادث»و  کرزی

زند، سرمست عملی غوطه میدر بیترک این سازمانی که  چرا ؟؟شوداش دانمنتقکه سبب گریز 

سازد و از همه ل و زندگی شهری را فراهم میم است، موید اشغالگران بوده و مزایای تحصیزلیبرالی

باشد؟ آیا رفتن از  از مبارزه این سازمان اندال بر جبن و ترس منتقد ؛بیش نیست« تماشاچی»مهمتر 
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سازمان »کدام عضو مرکزیت شرافتمندانه بگویید  ترس است؟؟، جبن و «آسایشگاه مرفه»این 

و زندگی یک پرولتر و یک کارگر  آن سازمانی و، کدام کادر و حتی کدام عضو حرف«رهایی

 و سازمان دنکنرا تحمل  آن دننتوان« ترسو»های که انسانرا دارد  و تهیدست یک دهقان زحمتکش

دانیم که سطح زندگی معیشتی افراد همه می ؟؟دنگویترک  باربرای ترس از زندگی مشقت را

ی در آن سازمان بسیار بالا رفته است، بالاتر از سطح زندگی یک خرده بورژوای مرفه. هیچ وحرف

توان یافت که زندگی مشابه به یک پرولتر و یک دهقان تهیدست در سازمان نمیرا ی وعضو حرف

تر نسبت به ر و مرفهتهمیشه زندگی متفاوتکه اعضای مرکزیت داشته باشد؛ بگذریم از این 

« ترس» مابانهچنین زندگی خرده بورژوا ۀی داشته اند. حال چرا با ملاحظوحرف های تشکیلاتیبرده

د و برای لقمه نانی در نبگریز« این زندگی نرم و گرم»آن سازمان مستولی شود و از ن امنتقدبر 

نمک و سخت بی ی استیهافکاهیو... « فرار»و « جبن»، «ترس» اتهاماتاین  د؟نبیرون عرق بریز

 خریدار ندارد! شود وتکرار اندر تکرار گفته میهاست از سوی رهبری سال مزه کهبی

دانند که با گذشت هر سال، زندگی سیاسی بوده اند، به خوبی می «سازمان رهایی»آنانی که در  ۀهم

زمانی اعضای سازمان با دستگیری، بازداشت، کار رود. میتر شده تر و راحتساده آن سازماندر 

سیاسی شهادت و خون دادن حیات شکنجه، دوری از خانواده و عزیزان، زندان، بار، مخفی مشقت

کردند، اما حال چه؟ مگر دویدن برای انجو، جامعه مدنی، حزب علنی و سازمان را تضمین می

و  های سازمانیروشنفکرانه در خانه های ارتجاعی و استعماری و زندگیسرکاری و کنفرانس

کجایش ترین مکاتب کابل های غرب و سبق خواندن اولادها در لوکسپرسیدن به سکالرشِ

 را بهانه قرار داد و فرار کرد؟؟ ایدیولوژیکمبارزه انقلابی است که از آن باید ترسید ومبارزه 

دار تن از اعضای سابقه که یک یدایبر ن !بیدار شویداز این خواب خرگوشی عالی جنابان، 

آیا گاهی » که نویسدبسیار دقیق می« همزح»مرکزیت پیشین آن سازمان سر داده، درنگ کنید. 
ما روی این عامل درونی هم فکر کرده چقدر ملامت و سلامت است یا اینکه « سازمان»رهبری 

با دادن انواع پسوندها و پیشوندها، گریزی، فراری،  تبلیغاتذهنی گرایانه یک جانبه شروع کرده به 
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این نوع برخوردهای ذهنی گرایانه ما را به هیچ جای نرسانده ... تسلیم طلبی، ترسو، مزدور و غیره
به جای آن بهتر بود روی واقعیات عینی خود تمرکز کنیم که خود ما چقدر کمبود داریم تا چه 

 «ایم. ردهحد از خط اصولی و انقلابی انحراف ک

ن ابه منتقدرا آلوده ساختن و انگ فراری و بزدل زدن  ایدیولوژیکاین کنه مطلب است. مبارزه 

دهید، این قصه هزار  تکانخود را دیگری ندارد.  سودبرای آن سازمان هیچ  فجز لاف و پ خود

با  با شیوه رفیقانه باز کنید. ایدیولوژیک، راه را برای مبارزه شب را یک طرف بگذاریدیک  و

آخرش به  ،دیمایپیمیکه راهی را « ترس»و « جبن»های زدن تاپهاستبداد، با مرکزیت فرمایشی و با 

 .رسدترکستان می
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 ملی ـ طبقاتی طلبی تسلیم بستری برایتشکیلاتی  تسلیم طلبی

در  و تعمیق آن به فسادمنجر سالم  ایدیولوژیکنبود مبارزه  و دموکراتیک سانترالیزمفقدان 

روی، وقتی تکطلبی یک سازمان است. تسلیم هایکی از این عرصه شود.می گوناگون هایعرصه

آخری آن م با استبداد تشکیلاتی بر حیات یک سازمان حاکم شود، ایستگاه أتصمیم فردی تو

استبداد  در مقابل و سجود تشکیلاتی تسلیمی ،طبقاتی ـ ملی طلبیمبدای تسلیم نام دارد.طلبی تسلیم

 باشد که بد دواندهفرد اول چنان در سازمان ریشه « تقدس»وقتی  است.فرد اول  و امپراتوری

طلبی منجلاب تسلیم در آن سازمان؛ چرا تلقی گردد «آموزنده»و  «ارشادات داهیانه»اش هم زبانی

  فرو نرود؟ طبقاتی ـ ملی

 «سازمان رهایی»طلبی های گوناگون تسلیمهای متعدد به بخشدر نوشته انقلابی افغانستانسازمان 

و صادقانه  انتقاد از خود شایسته« گیری... درسبا » سندنه تنها در  «سازمان رهایی»پرداخته است. 

جراحی آن را تشخیص نکرده، به  های آنطبقاتی انجام نداده، ریشه ـ ملی طلبیتسلیم ۀدر عرص

 بار دیگر شهامت انقلابی انتقاد و انتقاد از خودش را ،زدن پاشی و شیرغلتنپرداخته، بل با چونه

و جنبش انقلابی افغانستان  هاتودهتلاش کرده به شعور  آبکی با انتقاد از خودِال برده و ؤزیر س

 توهین کند.

دمل چرکین بهتر خواهد بود  است.الشمس اظهر من «سازمان رهایی»تسلیم طلبی ملی ـ طبقاتی 

نشتر بزنیم تا جرم دار مرکزیت از اعضای پیشین و سابقه تن یک توسط این سازمان راطلبی تسلیم

تا امروز ما دچار گمراهی  ۲۰۰۱خاصتاً از » نویسد:می «حمزه». شودبه خوبی مشاهده  و میکروب آن
ایم. از پروسه بدنام اشغالی و پوشالی به سردمداری امپریالیسم امریکا و سرمایه داری  مفرط شده

جهانی و حمایت ارتجاع جهانی و منطقه و همه نیروهای ضد انقلابی داخلی و خارجی یک جبهه 
سیاه را علیه نیروهای مترقی، انقلابی، چپ و دموکراتیک تشکیل داد ما دنباله رو این پروسه بدنام 

بهه سیاه شده ایم مثال روشن شرکت در لویه جرگه اضطراری، لویه جرگه قانون اساسی، و ج
»...  ،«...انتخابات )ریاست جمهوری، پارلمانی، شورای ولایتی(، حزب سازی، تظاهرات نمایشی
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را کنار تحت عنوان به  ایدیولوژیکسال آخر دوره اشغال مبارزه انقلابی و  ۱۷بدبختانه طی 
ه بدنام دموکراتیک ـ رسمی و علنی را اختیار که در حقیقت مبارزه طبقاتی، انقلابی اصطلاح مبارز

 کردیم.« ایم حتی به نحوی اشغال را تائید چه که مبارزه ملی و میهنی را نقض کرده

مان ساز»طلبی های سال در برابر تسلیممرکزیت سال دار و پیشینبا وجودی که این عضو سابقه

« به پیش» متعددهای که در شماره انقلابی افغانستانانتقادات سازمان سکوت کرده بود و  «رهایی

 خواباز   ظاهراًاو را تدوین شده،  های سازمانو سایر نوشته )ارگان سیاسی ـ تیوریک سازمان(

گیری یکی ترین موضعصادقانهخیر، أت اهرچند ب او راگیری اخیر موضع ما اما ،بیدار نکرد شیرین

 دانیم.طلبی آن سازمان میاعضای مرکزیت سازمان در قبال تسلیم بالاتریناز 

از بیان ضعف های مان نترسیده و خواهیم آموخت که بر آنها » کندادعا میکه  «سازمان رهایی»
طبقاتی  ـ طلبی ملیبا لکنت تسلیم را فرا گرفته،اینجا ترس و رعشه تمام بدنه آن اما  ،«فایق آییم

داند خیانت عمیق به جنبش انقلابی، به چپ، با وجودی که می ؛اشتباه جا بزندخواهد خود را می

طبقاتی ضعف نیست، اشتباه  ـ طلبی ملیتسلیم ها انجام داده است.تودهبه به وطن و مهمتر از همه 

برای کرزی  چندین سال متواترکه  این سازماننیست، انحراف نیست، صاف و ساده خیانت است. 

 هاینشست؛ دست و استعمارگران در بن اول و دوم در کنار جنایتکاران و دژخیمان ،عرق ریخت

ریافت دمگران ناتویی های فراوان از ستفشرد و جایزه واشنگتن و کابلاوباما و هیلری کلنتن را در 

فرو  طبقاتی ـ طلبی ملیتسلیم منجلاب عمیقاً درهای اشغالگران بود و است؛ کرد و مست پروژه

 ها با شعارتخدیر سیاسی مردم و خواباندن شعور سیاسی توده باهمیاری با اشغالگران . استه رفت

ناگزیر  «های مشکوکفعالیت»این سازمان را برای پیشبرد « سالاران مرگ بر جنگ» مسخره

را  عمداً نبیند و آناش را ساخت اشغال عریان، آشکار و خونین امپریالیزم امریکا و موتلفین

حال که فرصت داشت تا بر این دمل چرکین نشتر بران و بیرحمانه  مثبت ارزیابی کند.« مداخله»

 :گویدز هم دروغ میباسفانه أمت بکشد و خیانت خود را جمعبندی کند،
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« مداخله»را در ابتدا « ناتو»از اشتباهات سیاسی ما هم این بود که اشغال افغانستان توسط امریکا و »
گیری از گذشته، خود را در باتلاقی نخواهند  می کردیم امریکا و متحدان با درستصور  نامیدیم.

همچنین با تحلیلی اشتباه آمیز از وضع جهانی و  افکند که تجاوزکاران روسی را از پا درآورد.
دانستیم. اگر چه از  مشخصاً امپریالیزم، پاییدن امریکا را در کشور پس از سقوط طالبان بعید می

تیوریک نسبت به سرشت امپریالیزم امریکا و ناتو دچار هیچ توهمی نبودیم ولی خطای لحاظ 
رساند که در یک برخورد مشخص، از آن چهارچوب علمی و تیوریک که درستی  مذکور می

آن در اطراف و اکناف جهان مکرراً به اثبات رسیده است خارج شده و اهداف استراتژیک 
 «.ا در افغانستان ندیدیمامپریالیزم امریکا و متحدان ر

 :تبا چند دروغ درشت آلوده اساین پاراگراف 

سند دروغ درشت است. « ما»این دروغ  «:ا هم این بودماز اشتباهات سیاسی »ـ  دروغ اول

را فاعل  آن سازمان طلبیمسئولیت تسلیمدروغ است. « ما»گوید که این می خود «گیری... با درس»

در  شد و است. فرد اول خودکه هرکاره بو استفرد اول همان  دوشر بندارد. این مسئولیت « ما»

اغلب اوقات تصمیم گیری ها منحصر به یکی دو فرد می  ...» :نوشته است« با درس گیری...»سند 
در نتیجه کارها و تصامیم در هر مورد چه خوب و چه نادرست در دست یکی دو نفر  »...، «شد

 و خیانت مسئولیت این خبط باید ،همان فرد اول استکه  «نفردو یکی » این «.شد متمرکز می

 بپذیرد. را  سیاسی

 ،ابتدا «:نامیدیم« مداخله»را در ابتدا « ناتو»اشغال افغانستان توسط امریکا و »ـ   دروغ دوم

حمل  ۲۲شما تا  زنید؟چهارم؟ از کدام ابتدا گپ مییعنی سال اول، سال دوم، سال سوم، سال 

پس از ایجاد گروه  ، درست چیزی کم یک دهه.خواندیدمی« مداخله»را  اشغال افغانستان ۱۳۸۹

و افشای  ۱۳۸۷سیس سازمان انقلابی افغانستان در أو متعاقباً ت ۱۳۸۵پیشگام افغانستان در عقرب 

گزیر شدید تحت فشار قرار گرفتید و نا ما سازمان توسط «سازمان رهایی»طلبانه های تسلیمسیاست
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« ایمداخله» السابقتان کمافیی نهادها، اما سایر روابط و را به اشغال تغییر دهید «مداخله» کلمهفقط 

 . ماندباقی 

تصور می کردیم امریکا و متحدان با درس گیری از گذشته، خود را در »ـ  دروغ سوم

مشعل »در »د ینویسوقتی می «:جاوزکاران روسی را از پا درآوردتباتلاقی نخواهند افکند که 
تاریخ کوتاه جنبش مارکسیستی، کمبود معرفت، فقدان تجربه »علت کمبودهای جنبش « رهایی

دهه هم برای ارتقای  ها علت نیست. چهار گفته شد. امروز هیچ کدام از این« عملی مبارزاتی
ان به ریشه عقب ماندگی و معرفت و تجربه یابی مدتی کافیست و هم برای پی بردن یک سازم

 بیش نیست.   یدروغ ایدهه چهار معرفتبا این  کردن«تصور»پس این « رکودش.

با تحلیلی اشتباه آمیز از وضع جهانی و مشخصاً امپریالیزم، پاییدن امریکا »ـ  دروغ چهارم

سازمانی که تا توانیم باور کنیم چطور می «:دانستیم را در کشور پس از سقوط طالبان بعید می

افغانستان، تحلیل خوب از وضع جهانی و امپریالیزم و بخصوص سه سال پیش از تجاوز امریکا بر 

بیفتد؟ به این موضوع بر « آمیز تحلیل اشتباه»باره در منجلاب یک ،زم امریکا داشتهیامپریال

 گردیم.می

«: اهداف استراتژیک امپریالیزم امریکا و متحدان را در افغانستان ندیدیم»...  ـ دروغ پنجم

که تا سه سال پیش از اشغال افغانستان اهداف ستراتیژیک  این سازمان  کرد کهتوان باور چطور می

 نبیند؟را باره آنفهمید، یکامریکا و متحدانش را در افغانستان به خوبی می

کمبود معرفت « سازمان رهایی»دازیم. با وجودی که پرهای سوم، چهارم و پنجم بیشتر میبه دروغ

ترین ای جدیفقر تیوریک را علت ریشه داند ونمی یشکمبودهاو تجربه را دیگر علت 

در پاسخ به تقریباً هیچ مسئله کند که اضافه میو یک لاف هم  پذیردهایش هم نمیپسماندگی

 پس چگونهانقلاب افغانستان نبوده که از نظر تیوریک درمانده و بالنتیجه نتواند گامی به پیش نهد؛ 

آموزد، نه در ویتنام، نه در لائوس، نه از بمباران امریکا در جاپان می عملی نه از جنایات است که
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است  یاین چه نوع سازمان ؟در یک دهه افغانستان های زحمتکشبر توده «۵۲ب»های طیارهروزانه 

ها در کلیه مناطق دست امپریالیست»و  «جنبش مقاومت ما وای آیسی»های جزوهکه با وجودی که 

نه اشغال  ،شودمی و گول سگگنباره یکاما کرده، شر نرا  «جهان در کار استپر خون و آشوب 

  های امریکایی را، نه مزدور بودن کرزی را و نه...؟بیند، نه ستراتیژی امپریالیسترا می

 با  دانست کهمیو  از امپریالیزم و اهداف ستراتیژیک آن آگاهی کافی داشت« ازمان رهاییس»

ها پس از اشغال و تجاوز امپریالیستدانست که افغانستان اشغال شده است. می امریکا و ناتوتجاوز 

که در  یهایحتی در کشور امریکاییپایگاه  صدها سازند، ازپایگاه میدر کشور ما برای پاییدن 

رق شدن در غزد و تا سطح  پکریو  سیگ، خبر داشت؛ اما چرا خود را به گننداشغال امریکا نیست

 طلبی پیش رفت؟منجلاب تسلیم

و  انجو، برای پیدا کردن پولمان ای که سازیاد داریم. دوره طالبان را به ۀدورپاسخ روشن است: 

 باریدن گرفت «سازمان رهایی»بر پول  ،سیس این نهادهای مدنیأبا ت .کرد راجستر چندین انجوبعد 

های بادآوردۀ زیادی را نصیب شده پول)هرچند قبل برین نیز از طرق مختلف و نهادهای مختلف 

های گوناگون به مراکز مهاجرتی این خارجی تحت نام وپهج وپههمه به یاد داریم که ج .بود(

سازمان را ها چنان جوپهاین  ۱۰دادند.پول میکردند و ها اتراق میآوردند، ماهسازمان هجوم می

های خارجی کنفرانسشرکت در خیریه، امور کار انجویی،  را اشمصروف ساخت که هم و غم

ها، این سازمان را از خوش و بش با غربی. ساخت های غرباز مهمانان بنگاه و پذیرایی یمیزبان و

لمات ها، در بسا موارد تلاش نمود تا کبرش انقلابی تهی ساخت و برای ربودن بیشتر دل غربی

وضعیت چنان دردناک پیش  اینها توضیح و تعریف نماید. را به دلخواه غربی« انقلابی»و « انقلاب»

 و در یکی از جلسات ساختلبریز را دار سازمان کی از کادرهای سابقهی ۀبالاخره حوصل رفت که

یاد رفیق و بخصوص دختر زنده رفقای دخترها و اعزام «نوازیمهمان»بر این  با حضور فرد اول

                                                           
استفاده »های امپریالیستی، «کمک»»های امپریالیستی در جزوۀ سازمان انقلابی افغانستان نظراتش را در مورد کمک ۱۰

 کرده است.   واضح بیان« های امپریالیستی؟یا همگام شدن با سیاست« تاکتیکی
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نخواهد  ما راو راهب رفیق احمد  روح بزرگ: و گفت نمودانتقاد  کشورهای خارجیبه  احمد

اول،  فرد با« خویشاوندی» پتکه و بنابراما  اگر از رفتن دختران به خارج جلوگیری نکنیم؛ بخشید

غیرانقلابی  از خودِاش با انتقاد انتقاد درست و انقلابیدر اولین دقایق شروع جلسۀ روز بعد از 

 منصرف شد!سفانه أمت

برای گزارش نشست  عمومیحاکم شد که یکی از جلسات « سازمان رهایی»بر فضای انجویی چنان 

از سفرهای ها برای گزارش نمایندگان بازگشته و سایر نشست ن اول اختصاص یافتامپریالیستی ب 

در  اول بن سازمان توانسته بود در نشستکه  از اینو  .مختص گردید اروپا و... ،امریکا، جاپان

طلبی بستر تسلیم فخر فروشی که نشد!ها و کف زدنچه حلقه سوم و چهارم جا خوش کند، 

 کور و کر و لال ساختسازمان را  این های غرب چناناز همینجا هموار شد. پول «سازمان رهایی»

امریکا  «۵۲ب»توسط که  را یزحمتکشانو ناله و فریاد  که بیچاره نتوانست اشغال افغانستان را ببیند

  بشوراند. شدند، بشنود وبلاوقفه سلاخی می

طلبی تسلیم، بلکه نهخواندن، اشتباه سیاسی « مداخله»اشغال امریکا را  وضعیت، ایننظرداشت  در با

گشوده بود که طبقاتی است. دالر و یورو و امکانات انجویی راه جدیدی پیش روی سازمان  ـ ملی

سازمانی که سه د امکان دارچطور  در غیر آنهم خدا را داشته باشد هم خرما را. توانست طبعاً نمی

درجه  ۱۸۰ش دیگری داشته باشد، با اشغال تصور «تصور»امپریالیزم امریکا  از ،سال پیش از اشغال

از  شامریکا و متحدان تواند باور داشته باشد کهمی یچطور یک سازمان مارکسیست تغییر بخورد؟

  ؟بداندرا به خوبی ها تجاوزکارانه امپریالیست گیرند، در حالی که سرشتمی« درس»گذشته 

زیرا:  .رسد، بسیار مشکوک به نظر میآن مثبت نوعهم از خواندن اشغال امریکا، آن« مداخله»این 

این امپریالیزم جنایتکار و  ،امپریالیزم امریکا توسطپیش از اشغال کشور  سه سال «سازمان رهایی»

ها و سگان  امپریالیست»: ، به همین خاطر نوشته بودشناختمتحدین مخوف آن را به خوبی می
و اقسام کنند به انواع  تاز میدان احساس می بنیادگرا و غیر بنیادگرای آنان که دیگر خود را یکه

کوشند  جهان دست زده می ها، مداخلات و جنایات در نقاط مختلف ها، دست درازی حیله گری
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های نوینی به استثمار و  با شیوه« چتر سازمان ملل»و زیر « حقوق بشر»و « نظم نوین جهانی»زیر نام 
در تمام نقاط جهان »، «ش انقلابی پرولتاریایی بپردازند.مکیدن خون زحمتکشان و نابود کردن جنب

ور است دست  آنها شعلههای قومی و مذهبی و لسانی و منطقوی و... در  که آتش جنگ
با تجدید سوگند در راه  - «ها و در راس امپریالیزم خون آشام امریکا در کار است. امپریالیست

 ، فیصل آباد، پاکستان۱۹۹۸اپریل  ۲ها را در دهان شان بخشکانیم!  مارکسیزم قهقهه امپریالیست

کار گرفت و چگونه  یاسطرلابآشام امریکا از چه رمل و امپریالیزم خون معلوم نیست که این

باره شعار سه سال قبل خود را فراموش کند و در یک کهکرد  ف و منترچ را  «سازمان رهایی»

زشمندتر از خون ؛ احتمالاً امکانات انجویی ارهای خون آشام قرار گیردخدمت امپریالیست

 ۱۹۹۸اگر چنین نبود، سازمانی که در ؟ بودو سوگند در راه مارکسیزم  افغان های زحمتکشتوده

باره چرا یک ،خشکاندشان میها را در دهانبا تجدید سوگند در راه مارکسیزم قهقهه امپریالیست

سازمان » مارکسیزم را عملاً بست؟ ۀدرواز و ها مست و خمار شد و دربا قهقهه امپریالیست ۲۰۰۱در 

خروش نبرد انقلابیون در پیرو، ترکیه، نیپال، ایران، »اعلام کرده بود الذکر فوق سندکه در « رهایی
کردستان، مکسیکو، کلمبیا، فلیپین، هندوستان و سایر نقاط جهان دست نشاندگان امپریالیزم را 

این نتیجه رسید که تحت اشغال امریکا با پروژه اشغال و چگونه به  «لرزان و متوحش ساخته است

چشم امید توده به سوی » نوشته بود ۱۹۹۸که در « سازمان رهایی»تجاوز همیار و همنوا شود؟ 
انقلابیونی است که در سرلوحه کار و سیاست شان دفاع از استقلال و رنجبران و آشتی ناپذیری به 

اهداف ستراتیژیک امپریالیزم امریکا  در خدمت بارهیک شد کهچطور  «هرنوع وابستگی حک بوده

جامعه »و « جامعه مدنی»پای ه را فراموش کرد و هرچه بود ب هاتودهاو قرار گرفت و  و متحدان

آنانی که بطور خلل »گفت سه سال پیش میکه « سازمان رهایی»امپریالیستی گذاشت؟ « جهانی
های کنونی نه  اند و از اوضاع جهان تحلیل عملی دارند بحرانهای انقلابی وفادار  ناپذیر به اندیشه

اینکه به هیچ وجه آنان را متزلزل نساخته بلکه برعکس اعتقاد شان را به حقانیت و درستی راهی 
تحلیلی اشتباه آمیز »چگونه شد که سه سال بعد دچار « سازد تر و استوارتر می که شناخته اند عمیق
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شد و به جای استوار ماندن بر  حقانیت و درستی راهش، به « امپریالیزم از وضع جهانی و مشخصاً

از زمان بر سر » چنین پیام داد: ند،اشغالگران قرار داشت« ۵۲ب»که تحت بمباردمان  انسانیها میلیون
کشورهای سهیم در ائتلاف ضد تروریزم،  ۀهای عبوری انتقالی و مداخل قدرت آمدن دولت

شرایطی به وجود آمد که نیروهای ملی و دموکراتیک توانستند سر بلند کنند و دست به تشکیل 
ها، مجامع و انجمن هائی بزنند، تا بتوانند شرایط موجود را تحلیل نموده با مغتنم شمردن  سازمان

ماه اسد  - «اه و سعادت مردم را دریابند.سالاری و رسیدن به رف آن راه نجات از حاکمیت تفنگ

۱۳۸۲ 

و ملوث  ماللجنچنین  ها ننگین و آلوده شدند که کیفیتکدام کمیت چرا و چگونه چنین شد؟

 شد؟

های القاعده و طالبان به با چند فیر راکت از خلیج بر پایگاهید اشغال أیکه قبل از ت «سازمان رهایی»

خشم با  ۱۳۷۷سنبله  ۱۷در دانست و متجاوز و جنایتکار امریکا میرا چهره  خشم آمده بود و آن

ها  چند روز قبل امپریالیزم امریکا مناطقی در افغانستان و سودان را مورد حمله موشک» ه بود:نوشت
چرا سه « جنایتکار خود را به نمایش گذاشتقرار داد و بدینصورت یکبار دیگر چهره متجاوز و 

 های زحمتکشبر تودهرا بیش از صدهزار نیروی امپریالیستی  یها«۵۲ب» انسال بعد، غرش و بمبار

و با سردمداران این جنایت  تطهیر این جنایت پرداخت به نحوی به بل ،ندیدافغانستان نه تنها 

 ؟یادگاری قاب زدهای عکس

افغانستان را با تجاوز امپریالیزم امریکا به »تحت عنوان  ۱۳۷۷سال  که در اعلامیه« سازمان رهایی»
تحمیل جنگ و تجاوز به » :نوشته بود «اش پاسخ گوییم! سرنگونی نوکران جهادی و طالبی

تواند به حیات زورگویانه و  کشورهای فقیر در ماهیت امپریالیزم نهفته است که بدون آن نمی
داند و با استفاده از چماق حقوق بشر  تاز می خونبارش ادامه دهد. امپریالیزم امریکا که خود را یکه

کوبد، وقتی منافعش اقتضا کند دیگر نه حقوق بشر برایش  و دموکراسی بر فرق مخالفانش می
گناه را به  محترم است و نه دموکراسی و حاضر است برای دستیابی به خواستش هزاران انسان بی
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باره چرا یک «ها و نیروها برخیزد یمترین رژ نیستی و تباهی سوق دهد و به پشتیبانی از خون آشام

دموکراسی امریکایی شد و تا توانست برای آن عرق  چاک حقوق بشر امریکایی وعاشق سینه

امپریالیستی را بر فرق « چماق حقوق بشر و دموکراسی» هاچرا همدست با امپریالیست ریخت؟

های  استقرار و تحکیم پایه» :درج تاریخ کردش را چنین دارسایه و برنامه آورد دها فروتوده
بشر و منشور سازمان ملل دموکراسی و دفاع از آن به هر شکل موثر؛ دفاع از اعلامیه جهانی حقوق 

های امپریالیستی و  که تارهای حرکتش در دست قدرت» همان سازمان ملل متحد منشورِ !!«متحد
در کلیه مناطق پرخون و آشوب جهان در کار است،  دست امپریالیستها -« در درجه اول امریکا است

 ، سازمان رهایی افغانستان۱۳۷۲اسد 

ثر ؤآن به هر شکل م و دفاع از های دموکراسی اشغالیکه مردم را به تحکیم پایه همین سازمان

را برنامه کاری خود اعلام  منشور سازمان ملل متحدو  دفاع از اعلامیه حقوق بشرکرد و دعوت می

 :نوشته بودحقوق بشر امریکایی  کایی ودموکراسی امریدرباره اشغال سال پیش از  سهتا  ،بودرده ک

های  ها بخاطر فریب خلق شعار صلح، دموکراسی، حقوق بشر و غیره که از طرف امپریالیست»
دشمنان طبقاتی با وسایل » و« و پاره گردیدکمترین فرصت افشا جهان سر داده شد، بار دیگر و در 

برای دنیا تجویز  گوناگون در تلاش اند تا... دموکراسی بورژوازی را نسخه شفابخش دردها
باره با دشمنان طبقاتی یکجا شد و با وسایل گوناگون تلاش کرد دموکراسی یکچرا خود  ۱۱«نماید

ه رفاه و سر بلند کردن نیروهای ملی و دموکراتیک و رسیدن ب»را نسخه  و استعماری ییبورژوا
 اعلام کند؟« مردم سعادت

در  ۹۸آیا امریکا باز هم مثل سال » :نوشته بود ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱که حتی پس از  «سازمان رهایی»
گناه ما  ی نظامی نموده و در برابر جنایات طالبان و اسامه خون هزاران هموطن بی افغانستان حمله

                                                           
سازمان »های وشتهن تمامسازمان رهایی افغانستان. این نوشته خلاف  -« مواضع سازمان ما در بعضی موارد مشخص» ۱۱

البان و دو سه سال قبل از اشغال حاکمیت طآید که در زمان . اما از محتوای آن بر میتاریخ تحریر ندارد «رهایی

 امپریالیزم امریکا نوشته شده است. 
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هم قربانی اصلی آن هزاران ای که باز  کند با چنین حمله آیا امریکا فکر می را خواهد ریخت؟
تواند سرمنشا اصلی تروریزم را بخشکاند یا بر عکس آن را  هزار مردم فقیر ما خواهد بود می

فقیر مردم  کشیدنبه خاک و خون  چگونه این همه ۱۲«تر و شدیدتر خواهد ساخت؟ گسترده

غال امپریالیزم اش مفتونو را تکان نداد  آنافتادن هزاران هزار تهیدست بر زمین افغانستان را ندید، 

 را غنیمت شمرد؟« مداخله»امریکا و ناتو شد و این 

حزب کمونیست  در مورد «مواضع سازمان ما...»سال پیش از اشغال امریکا در  سهتا که  این سازمان

 علیه امریکا و ای رهبری حزب سیاست سازشکارانه و محافظه کارانه»نوشت که چین می
ا برای رو این حزب « آن حزب تلقی شود ایدیولوژیکتواند جدا از فساد  امپریالیست ها نمی

قاتلان  و شور ماخود با همیاری با اشغالگران ک ،کردملامت می« حذف کلمه امپریالیزم در تبلیغات»

 ها از درِ مردم فقیر و فرودست ما دچار کدام فساد شد که نه تنها با امریکا و امپریالیست

 «جامعه مدنی»ریزان پیش آمد بلکه موید اشغال شد و یکی از عرقش کاری و سازمحافظه

های لیستپیش رفت که برای خشنودی امریکا و امپریا یاشغالگران گردید؟ این سازمان تا جای

های کشت شده در کشور روسیه را به پرداخت غرامت جنگی و پاک کاری ماین»ناتویی 
ها وز قریههای اشغالگران امریکایی و ناتویی هر ر«۵۲ب»در حالی که  ،مکلف ساخت« افغانستان

 کشیدند.می یان را به کام مرگئای فقیرترین روستاهای خوشهکردند و با بممی با خاک یکسانرا 

 ها کهاین دروغ بافد، اما بافندهچند دروغ دیگر نیز میالذکر های فوقدر امتداد دروغ این سازمان

با » سندشود. نویسنده اش گرفته میمچ کند، آگاه نیست کهخود را تردست و هوشیار فکر می

و کسی که حاضر « سیا»در امتداد همین اشتباه، کرزی را به مثابه آدم » دهد:ادامه می« گیری... درس
نگرفتیم است به خاطر حفظ جان و مقام و شبکه مافیایی خاندانش به هر خیانتی تن سپرد، در نظر 

کند تا دولت کرزی زیر کنترول جنایتکاران جهادی نباشد و  و فکر کردیم منافع امریکا اقتضا می

                                                           
 ۲۰۰۱سپتمبر  ۱4 - مردم افغانستان هیچ ربطی به اسامه و همدستانش ندارند! ۱۲
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بنابر این شرایط مساعدی به وجود خواهد آمد که از تضادها بین جناح بنیادگرا و ضد آن استفاده 
 «برد.

  گویند.دروغ شاخدار به همین می

ها دروغکند با این اش را تعطیل کرده بود، فکر میشعور انقلابی عمدی ۀبه گون که این سازمان

 و بدیل شدهت« جامعه جهانی»تواند. در حالی که کشور ما به مستعمره دیگران را قناعت داده می

 .بردندمی« تفادهدگرا و ضد آن اساز تضادها بین جناح بنیا»، ایشان از بین رفته اشاستقلال سیاسی

و قسیم فهیم  از تضاد میان کرزی ؟دکدام تضاز ا ؟!های قاتلامپریالیست بازویکی؟ به  بازویبه 

دانست و بر آن همه چیز را پیش از پیش می ،بر همه چیز واقف و آگاه بود این سازمان  ؟و خلیلی

 :فکر کرده بود

همین سازمان دهد. است و به هر خیانتی تن می« سیا»دانست که کرزی آدم می« سازمان رهایی» .۱

رسم » :ه بودامریکا نوشت به وسیلۀسه سال قبل از اشغال امریکا و به قدرت رساندن کرزی 
کشد که آنان را کارآمد تشخیص  است که تا زمانی بر مزدورانش دست نوازش می ای آی سی

سازد. در  اش دچار می ای دهد ولی چاکران بیکاره و گستاخش را با سرنوشت نوریگای پانامه
افغانستان نیز دیدیم که چگونه گلبدین و سایر بنیادگرایان را تا دندان مسلح کرده به نام و نشان 
رساند و بعد که آنان را بیش از حد منفور مردم و نالایق دید، همه را کنار گذاشته نوکران تازه 

امریکایی  اننفسی بود که اشغالگرو کرزی از جمله نوکران تازه ۱۳«نفس طالبش را به میدان کشید.

 فهمد.فهمید و میبسیار خوب می« سازمان رهایی»این را  او را به میدان آوردند و
 

کند تا دولت کرزی زیر کنترول دانست که منافع امریکا اقتضا میمی «سازمان رهایی» .۲

توانست زیر کنترول نیروهای پیشرو و دموکرات منطقاً دولت کرزی نمی .جنایتکاران جهادی باشد
                                                           

سازمان رهایی  - اش پاسخ گوییم! تجاوز امپریالیزم امریکا به افغانستان را با سرنگونی نوکران جهادی و طالبی ۱۳

 ۱۹۹۸سپتامبر  ۹افغانستان، 
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ملی و دموکرات را به قدرت  ،نیروهای پیشرو ،دنیا دیده شده است که اشغالگران یدر کجا. باشد

تجاوز امپریالیزم » قبل از اشغال، ۀهمین عنوان اعلامیرساندند؟ رسانده باشند، که در افغانستان می
 چیست؟ ۀنشاندهند« اش پاسخ بگوییم!امریکا به افغانستان را با سرنگونی نوکران جهادی و طالبی

  توان حکومت پیشرو و دموکراتیک داشت؟می و همکاران اشغالگران مگر با تجاوز

 

 ۀدر همین اعلامی زیرا اش در زمان اشغال کشور چیستدانست که وظیفهمی« سازمان رهایی» .۳

امپریالیزم تنها با پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین خواهد بود که دیگر هیچ » :الذکر نوشته بودفوق
اما  ،«یا ارتجاعی نخواهد توانست به این سادگی جرات تجاوز آشکار به میهن ما را به خود دهد

و کرد که به موید اشغال اقتضا میحاکم بر آن  ایدیولوژیکو فساد « سازمان رهایی»منافع خاص 

 تعویض کند.« مداخله»تبدیل شود و انقلاب دموکراتیک نوین را با عمال آن 

طلبی ملی داند در منجلاب تسلیمبه خوبی میکه  این سازمان یابد.ادامه می هادروغسلسله این 

کند با تلاش می ،شده است های کشوربه استقلال و توده خیانت دچارطبقاتی غرق شده و  ـ

ها در ادامه این تلاش لذا بیهوده است. اشتلاشولی ؛ بزدایدرا از دامن خود  هالکه این گوییدروغ

ما متوجه نبودیم که امریکا برای داشتن یک دولت پوشالی و » دهد:تحویل مییک دروغ دیگر 
ترین  اش در منطقه، بر باندهای دالری و هرویینی به عنوان مطمینپیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی

خوارش، تکیه کند و نه این  ها پیش جیره نیروهای نظامی و سیاسی که هم دینی اند و هم از سال
 «که آنها را کنار زند.

امریکا برای داشتن یک دولت پوشالی و مزدور بر  که دانستیم زیراگوید دروغ می این سازمان

تجاوز » ۀسه سال قبل از اشغال افغانستان در اعلامیبه همین خاطر  کند.ها حساب باز میکی

بنیادگرایان تروریست که در افغانستان و ایران و سودان » بود: هنوشت« امپریالیزم امریکا به افغانستان...
و الجزایر و غیره کشورهای مسلمان مشغول هولناکترین جنایات اند کیستند مگر دست پروردگان 

ای که مخصوصاً از دو دهه به اینسو با آموزش و حمایت سرشار مالی و  آی و جاسوسان پلید سی
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امریکا عامل و حامل اصلی تروریزم در جهان  »، «و رشد یافته اند تسلیحاتی امریکا به میدان آمده
های بنیادگرا در الجزایر، فلسطین، لبنان، افغانستان و... طبق  به شمار رفته و هم اکنون تروریست

ها و احزاب بنیادگرا و تروریست بطور  امریکا ضد رژیم»، «کنند منافع و برنامه امریکا عمل می
اش خشم گرفته و با شکار آنان ضمن دیگر مسایل،  شده ربه این و آن سگ هاکلی نیست، او فقط 

و بالاخره این اعلامیه را با شعار « مانندش کند.« زنبور»ها را مرعوب عملیات  خواهد خلق می

گیری با این موضعرساند. به پایان می« رایش!مرگ بر امپریالیزم و سگان بنیادگرا و غیر بنیادگ»

متوجه نبوده که امریکا برای داشتن یک دولت پوشالی و « سازمان رهایی»چگونه باور کنیم که 

  کند؟نمیترین نیروها حساب کثیفبر ش در منطقه اپیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی

امپریالیزم به سادگی اقشار » :نوشته بود« مواضع...»سال قبل از اشغال در  سهکه تا « سازمان رهایی»
اش مورد استفاده قرار  های غارتگرانه طبقات غیر پرولتر را شکار کرده در خدمت سیاستو 
دهد. طبقات غیر پرولتر )دهقانان، خرده بورژوازی( چنان پرورش یافته اند که نه شناختی از  می

 از امپریالیزم شناخت، اما خودش که «اش های محیلانه و پشت پرده ستامپریالیزم دارند و نه از سیا

 به وسیلۀچرا به این سادگی های محیلانه و پشت پرده آن آشنا بود، کافی داشت و با سیاست

 اش قرار گرفت؟های غارتگرانهاشغالگران امپریالیست شکار شد و در خدمت سیاست

 توسطمحابا بیها خون تودهکرد که مشاهده می ۱۳۸۹حمل  ۲۲تا  ۱۳۸۱از « سازمان رهایی»

اشغالگران بر اجساد دهقانان  ی شدۀریزد، سربازان خالکوبناتویی می ـ اشغالگران امریکایی

در و  شوندها دریده میهای شکاری امپریالیستسگ به وسیلۀشاشند و زنان زحمتکش افغان می

بر  ؛ چراشودها ثبت تاریخ خونین کشور ما میترین تودهعام ستمدیدهافغانستان قتلکنج و کنار 

 ؟چشم دوخته بودو یوناما مرحمت امریکا و ملل متحد به  ،این جنایات چشم بسته و به عوض تمام

امروز نه امریکا و نه سازمان » ناامید شد، نوشت: ظاهراً  بالاخره وقتی از مرحمت امریکا و ملل متحد
توانند  ملل متحد چه در افغانستان و چه در جهان نیروهای ملی و آزادیخواه را کمک نکرده و نمی

حافظ استقلال و آزادی یک کشور باشند. پس انتظار از بیگانگانی که جز منافع درازمدت خود 
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 :با این اعلامو  ،«است بیهودهشناسند و اکمال کنندگان دشمنان مردم اند، کاملاً  چیزی را نمی

نیروهای هجوم نظامی امریکا به افغانستان را یک تجاوز دانسته و خواهان خروج فوری تمام »
 شود. می« خارجی از کشور

کندتر هم  پشتسنگاز  ولیزند سنگ عمل به سینه میاین همه که ی «پیشرو»عجب سازمان 

اب از خودر این همه سال جویبار خون فرزندان این کشور این سازمان را  کند!می« عمل»

بر ها و فریادهای زنان ستمدیده و کودکان ستمو ضجه ۵۲بغرش طلبی بیدار نکرد، تسلیم

ک سازمان شده بود که فراموش کرد ی« مداخله»چنان مفتون توفان نشد؛  آنافغانستان در گوش 

 انقلابی و کمونیست است.

ا تحلیل از وضع سازمان ب» :باور داشت «مواضع سازمان...»در  قبل از اشغال تا که «سازمان رهایی»
یچ نیرو و هرزمد که  ارتجاع منطقه و سگان وابسته به آنها با این اعتقاد می ها، امپریالیست

جاع نجات دهد زیر ساطور امپریالیزم و ارتاز های جهان را  تواند خلق ما و خلق ایدئولوژی نمی
اش ساقط ولوژییش زایل و ایداباره رزمیک چرا ،«جز حزب کمونیست و ایدئولوژی طبقه کارگر

را کارگر  ولوژی طبقهیحزب کمونیست و ایدو شد  و دولت پوشالی و اشغال تبدیل نو به موید ب 

  ؟فراموش کرد

طبقاتی آن سازمان بود.  طلبی ملی ـدر سازمان، اساس تسلیم ایدیولوژیکفساد پاسخ روشن است: 

به قول او فرد اول به خوبی توضیح داده است. « حمزه»آن سازمان را  ایدیولوژیکریشه فساد 

پاشنه آشیل این رفیق پول است و مریض وار به »، «ارزش بیش از حد به پول قائل است»سازمان 
پول از نظر او اهمیت درجه »، «داند امکانات پولی را بالاتر از هر چیز می»، «پول ارزش قایل است

 ۱4«اول را دارد.

                                                           
مسئله مالی؛ بحث » خوانندگان را به سند ،مسائل مالی ۀباردر  انقلابی افغانستانبرای آگاهی بیشتر موضع سازمان  ۱4

 سازیم. راجع می« مهم ایدئولوژیک
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را  انقلابی و مبارزاتیی فرد اول این سازمان، چنان سرمست پیدا کردن پول شد که تمام مرزها

های شان توهین روا به خون شهدا و خانوادههای آنان و با استفاده از نام شهدا و خانواده زدود

های شهدای سازمان کمک قابل توجهی نکرد، بلکه با با تمام اینها نه تنها به خانواده وداشت، 

که یک تن از آورتر اینند به گدایی رو بیاورند. شرمها مجبور شدتأسف تعدادی از این خانواده

جان داد و رهبری ، برای تداوی دار این سازمان به خاطر نداشتن چند هزار افغانیاعضای سابقه

که ، بگذریم از اینکاری نکردغرق در پولِ این سازمان حتی از این بابت وجدانش را شلاق

شان را در سنگرهای سازمان از دست داده بودند،  ها خانواده که نان آورانکودکان یتیم ده

 سواد بزرگ شدند.سرپرست، آواره و بیبی

 ایدیولوژیکفساد  ه، بخواهیم نخواهیم بودپول تبدیل ش پیدا کردن ابزاری برایبه سازمانی که 

با « محورپول»های سازمان نیست. یطلبی چیز دیگرتسلیمشود که سرنوشت آن جز آغشته می

 د.نگذارولوژی انقلابی را در پای پول به معامله میدیای بوده و آلودهطلبانه تسلیم هایسیاست

آغشته و  ایدیولوژیکفساد  به« محوریپول»همین  اساسبر  را« سازمان رهایی»، سفانه فرد اولأمت

 طبقاتی سوق داد. طلبی ملی ـبالاخره به باتلاق تسلیم

، در گردیدهطلبی غرق تسلیم منجلابو در  شده آلوده ایدیولوژیککه خود به فساد  این سازمان

از » تازد:علیه ما و دیگران میبه گونه منزجرکننده « هایی از آن اهمیت مبارزه درونی و درس»سند 
بدینسو، دالر، مقام، تحصیلات عالی و اقامت در  ۲۰۰۱اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو در 

غرب، دل و دماغ تعدادی را تا حد پشت کردن به سازمان تسخیر کرد و با عشق به نام و نشان 
ای را به عناصر حامی دولت پوشالی و خاینان مبدل ساخت. در این میان نفرت بارتر وضعیت  عده

اش به عناصر  روی و ترس و دلباختگی استعثمان و همراهانش بود که به دلیل خودخواهی، ر
های مشکوک و  کثیف دولتی، تحت شدیدترین انتقادات قرار داشت اما پس از بریدن به فعالیت

 «نمایی پرداخت. هایی یکباره به سرخ افشاگرانه ضد سازمانی مبادرت ورزیده در نوشته

 دهیم:قرار می بررسیبه گونه گذرا مورد  موارد آتی را الذکرپاراگراف فوق در
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یاد عثمان و همراهانش عناصر حامی دولت پوشالی  زنده :«عناصر حامی دولت پوشالی». ۱

که وقتی کرزی برنده انتخابات پوشالی  و هستند حامی دولت پوشالی کسانی بودندعناصر نبودند. 

جنگ  ۀپوزلگدی بر  ریاست جمهوری انتخابات» ریاست جمهوری شد، با تیتر درشت نوشتند:
 ؛به سود کرزی اعلامیه صادر کردندکه  و هستند آنانی بودندعناصر حامی دولت پوشالی «. سالاران

ی دادن به کرزی واداشتند، وزیر و مشاور به دولت صادر أبه ر تقلببا تقلب و بی منسوبین خود را

پوشالی کسانی کردند و با حضور خلیلزاد برنده شدن کرزی را تبریک گفتند. عناصر حامی دولت 

که به اساس قانون دولت پوشالی حزب راجستر کردند و دموکراسی پوشالی را  و هستند بودند

 حمایت کردند. 

 

چنین  سخیف توزیع شد، به این اتهاماتدست به دست که  سندیدر  ۱۳۸۷در اسد  یاد عثمان زنده

بعد از آنکه ... میگردیم،با کرزی به گذشته بر  "روابطم"برای روشن شدن » :ه بوددادپاسخ 

تصمیم گرفت تا در }حزب هم.{ انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شد، رهبری این حزب 

تشکلی که توسط هیوادمل ساخته میشد، ما هم شرکت کنیم و با این اعلان، حمایت از 

کمیته سه نفری که تصمیم گیرنده  کاندیداتوری کرزی از سوی رهبری حزب تکمیل گردید.

بود )من عضو آن  نبودم( « ـه»... و نشریه }همب.{ ، حزب«و.ر» }نشریه{ های تمام سیاستاصلی 

مرا وظیفه دادند تا در تشکیلات کرزی که بعداً مجمع ملی نام گرفت شرکت کنم. من این شرکت 

را مردود دانستم اما چون سیاست عمومی همان بود و من هم در اقلیت قرار داشتم باید قبول 

ها شناخته شده بودم )در هیچ میزگرد  تا حدی در رسانه« ور»}نشریه{ ن در آن وقت با میکردم، م

ها نمیرفتم(. بالاخره عضو مجمع و منشی آن شدم. چهارشنبه« ل.ج»و « ا.و»و نشستی بدون مشوره 

ب میدادم. تلاش آنها این بود که افراد بیشتری به حز« .دم»و داکتر « .او»، «.لج»گزارش کارم را به 

نیز شامل بخش فرهنگی این مجمع شد... به اینصورت « ا.و»کرزی شامل شوند و به این خاطر انجنیر 

 این جمع کمر بستند تا در برابر کاندیداهای جنگسالار با تمام قوت از کرزی حمایت کنند. 
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در تلویزیون ها و رادیوها چند بار به دفاع از کرزی صحبت کردیم و بعد از آنکه  «ل.ج»من وآقای 

حمایت کرزی را بدست آورد، اعلامیه رسمی  «و.ر»}نشریه{ و  ...از تمام مسئولان حزب «ل.ج»

حزب که به دفاع از کرزی نوشته شده بود انتشار یافت، درین اعلامیه دستور داده بود که باید تمام 

آباد حزب به دستور مرکز در  واداران و دوستان حزب به کرزی رای بدهند. بخش جلالاعضا، ه

ی به راه انداخت و از سوی رهبری حزب در کابل مورد حمایت قرار ا دفاع از کرزی مظاهره

 ..نفر شرکت کرده بودند. 4۰۰۰تبلیغ میشد که درین تظاهرات  «ل.ج»گرفت و در هر جا توسط 

از  «و.ر»به چاپ رسید، من با تحلیل از کار دولت جدید، حمایت  «و.ر» ۵۰بعد از آنکه شماره 

آنچه من برای کرزی کردم در پرتو  ...نیز آنرا تائید کرد «ا.و»کرزی را انتقاد کردم و انجنیر 

 کردم و هرگز به ی رهبران فعلی... بود و بعد که این کار را ضد انقلابی یافتم از خود انتقاد فیصله

  «.او قدم نگذاشتم« کنام»

کنند های خاینانه خود را بر دوش دیگران بار میتصامیم و فیصله نتایج اینان تا چه حد وقیح اند که

مسئول  هانشان دهند که اینان پاکِ پاک اند و فلانیخود به صفوف  خواهند با این ترفندو می

   . ندهمه تصامیم نادرست بوده ااین

عثمان نقل و به  رفیق یاد در این مورد پاراگرافی از نوشته خود زنده«: ترسخودخواهی و ». ۲

یکی از ویژگیهای این گروه، آن است که تا وقتی با آنها بودی و سر بزیر، » کنیم:آن اکتفا می

فاشیزم و انحصار را پذیرفتی و انتقادی نداشتی، فرد شایسته، دلاور، انقلابی و مسئول هستی، اما به 

برخورد کردی، فوراً آدم  "رهبران"مجردیکه انتقادی مطرح ساختی و بخصوص اگر به موقعیت 

مکثی  ی و ضد انقلابی میشوی و اگر بالاتر از آن به این باتلاق لگد حواله کردی، بیکرمی، انتقادچ

 }فرد اول{آغا ترسو، رقاص خاد، مزدور غرب، وابسته به دولت و ضد انقلابی میشوی و محمود

 « اینگونه خود را سرمفتش تعیین مرز انقلابی و ضد انقلابی قرار میدهد.

اندازد: طبقه حاکم وقتی قدرتمند است ما را به یاد سخنی از گرامشی می یاد عثمان سخن فوق زنده

گفته گوید بپذیرند و اگر چیزی خلاف آن که طبقات فرودست هر چیزی را که طبقه حاکم می
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تا وقتی برای امپراتوری فرد اول عرق بریزی  شود، یعنی این که از سلامت عقلی برخوردار نیستی.

سمال  جان،خورد ولی وقتی بگویی آقاقبول کنی، آب از آب تکان نمیو هر امر و نهی او را 

 !شوی و هم بزدلهم ترسو میاینجاست که  !سمال

متواتر « با درس گیری...» ۀرسال ۀسندنوی«: راست روی و دلباختگی به عناصر کثیف دولتی». ۳

م زچندین بار از اپورتونینالد. او حداقل می« سازمان رهایی»در  «انحراف اپورتونیستی راست»از 

 دولت پوشالی اساسی م قانونزرفورمیکه خود بر  اوگوید. می سخن« سازمان رهایی»راست در 

و دولت پوشالی آشتی کرد و نزد اشغالگران « نیروهای ارتجاعی»و « جامعه مدنی»سجده زد و با 

به گونه نفرتبار ش تا سطح خیانت عمق پیدا کرد، اامپریالیست کم نیاورد و اپورتونیزم راست

 برداز یاد میما اکار فراموش ۀنویسندکند. روی میانش را متهم به راستیاد عثمان و همراه زنده

های سازمان رهایی در دست گیریالذکر اعتراف کرده است که تصمیمکه خودش در سند فوق

 رطلبی شد، باش را که منجر به تسلیمروی راستیکی دو نفر متمرکز بود، پس چرا بار سنگین 

 ؟ کندبار میهای دیگران شانه

دلباخته کرزی کسانی سفانه أمت :نویسیمکوتاه می «دلباختگی به عناصر کثیف دولتی»در مورد 

 کسانی، و به سود او اعلامیه دادند ندچاپ کرد در انتخابات پوشالی های او راو عکس ندشد

های قد و نیم قد او رهین را با عکس« کابلستانِ»و  برایش قلم زدندو  نددلباخته مخدوم رهین شد

را مدیریت  آنفرهنگی  بخش نه تنها ارتجاعی کرزی شدند و مجمع، کسانی دلباخته نشر کردند

 و قسیم اخگر کسانی دلباخته سانچارکی و حمید مبارز کردند بلکه انتظارات واهی هم داشتند،

درایی تمام خود را که امروز با دیده صف اول محافل شان را به آنان ریزرف کردند و...شدند و 

ها خواهند بگویند که فلانی مسئول وضع تمام این سیاستزبان خود میکنار کشیده و به صفوف بی

اعی های ماورای ارتجدانند که تصمیم گیرندگان اصلی این سیاستبود، هر چند اکثریت اکنون می

 ها بودند و هستند.و خاینانه کی



57 
 

 کنیم:گزارش میرا  Yو   X از دو سازمان  دو واقعیتدر این بخش  :«فعالیت های مشکوک». ۴

 ،«انقلابی»ن اول از آدرس در ب   ،کنندن دوم شرکت مین اول و هم در ب هم در ب X  سازمان نهادهای

دهد و سفارت فرانسه هم امریکا برایش جایزه می ۀکنگر ۲۰۰4در  .«مدنی»ن دوم از آدرس در ب 

 هر دو دولت امپریالیستیکه  در حالیاین  ،کندنمی اشفراموشجایزه حقوق بشری  ایطاع برای

هم به مدد این سازمان اتحادیه اروپا  د.های ستمدیده و تهیدست افغانستان بودنتوده کشتارمشغول 

. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم آن خواندمی« شجاع»هایی از آن را رسد و چهرهمی

های امپریالیستی جهانی و رسانه کند،اش را تمویل میدالریهای ملیون را فراموش نکرده، پروژه

کرزی  بهکند تا همه را صف می X داند. سازماناش میرا وظیفه« چپ»هم تشویق و دفاع از این 

کند و در وزارت عدلیه پوشالی حزب در پارلمان اشغالی شرکت می ؛دنی دهأو دولت پوشالی او ر

امپریالیست. بیشترین  هایانجوهای فراوان دارد و آشنایی کافی با دونر کند.میسیاسی راجستر 

، بنیاد ،سازمان )انجوها، حزب، انجمن« جامعه مدنی»وظیفه این سازمان رسیدگی به بخش 

تصاد و اقپوشالی ( و گزارشدهی کارهای انجویی به وزارت و سپانسر و کارهای خیریه پرورشگاه

در  نام هیلری کلنتنه ب یجنایتکار باشد.و مدیریت تجارت و کاروبار می امپریالیست هایدونر

د نکناین سازمان را فراموش نمی« مدنی»میزبانی فعالین  نام اوباما در واشنگتنه ب یکابل و جنایتکار

نه تنها اشغال را در حدود ده سال  X د. سازماننآورعمل میه گرم استقبال ب هایو از آنان با خنده

تحت فشار دیگران  ۱۳۸۹وقتی پس از حمل  .کردها تبلیغ میتوده منجیامریکا را  شناخت بلکهنمی

 هاینجا و آنجا ب ،فهمید که وطن تحت اشغال قرار داردظاهراً  انقلابی افغانستانو بخصوص سازمان 

عمل انقلابی  گونهجود امکانات فراوان انجویی هیچوخیابان ریخت و شعار ضد اشغال سر داد. با 

راه ه اش باکسیون و حرکتی در دفاع از زندانیان سیاسی شد حتماًدیده نشد؛ اگر می آناز 
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خود  بوده،« جبن سیاسی»کند که مبتلا به خود اعتراف می که انداخت. با این همه و در عین اینمی

  ۱۵!زند!نیز جا می« عمل قهرمان»را 

مپریالست گزارش ا هاینه به دونرهای استعماری شرکت کرده، نه انجو دارد، ننه در ب  Yسازمان  اما

خود « یسیاس»به وزارت عدلیه دولت پوشالی گزارش فعالیت  کهدارد ثبت شده حزب دهد، نه می

، نه کنگره ندکه مدیریت ک وبار و تجارت داردکار دهد، نهکارهای خیریه انجام مینه  ،بفرستدرا 

یچ اشغالگری پول هاز  ؛های دیگرو سفارت دهد و نه هم سفارت فرانسهامریکا برایش جایزه می

ده نالعضویت و اعانه اعضا و حمایت مالی هواداران انقلابی و رزمگیرد، با پول حقنمی

ا به ر کشد و گزارش آنلی خود خجالت نمیمنابع پوافشای برد و از هایش را پیش میفعالیت

یوناما را  نه کند. این سازمانارائه می و با شهامت اعضای شرکت کننده کنگره با تمام جزئیات

رش اعتراض به را؛ کا« ائتلاف جهانی ضد تروریزم» و نهداند، نه هم ملل متحد را ها میتوده منجی

ز نه ب به زحمتکشان  پول اتحادیه اروپا با استثمار است.برای جامعه عاری از استعمار و و اشغالگران 

توانند مبستگی میهکه فقط با اتحاد و  دهدسر میندا  نبه آنابل تقسیم می کند نه آرد و روغن، 

ز کدام سازمان او  که فعالیت کدام سازمان مشکوک این .از یوغ استعمار و استثمار نجات پیدا کنند

  گذاریم.قضاوت را به خوانندگان می ،است بی آلایش و بی غل و غش

 ۀپاراگرافی از جزو« سازمان رهایی»در مورد اتهام افشاگری «: افشاگری و سرخ نمایی». ۵

انقلابی سازمان کنیم. ارائه می به تعقیب آن توضیح کوتاه آوریم ورا می« دیالکتیک حرف و عمل»

عمل افشاگری سیاسی ما به مذاق گرچه » :ه استفوق الذکر نوشت ۀدر جزو افغانستان

آید و فغان شان را بالا کرده است، اما این وظیفۀ لنینی  ها و مدالگیران خوش نمی اپورتونیست

                                                           
مورد یاوه  مواضع سازمان انقلابی افغانستان  را در ۱۳۹۰منتشره سال  «دیالکتیک حرف و عمل» ۀجزو 15

  ان رهایی به خوبی بیان کرده است.سازم« عمل»های دروغینِ گویی
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 ، در غیر آن ادعای پیشاهنگدهیمسازمان ماست که این عمل را بیش از پیش و با قاطعیت ادامه 

افتد که بلشویک نیستند. ما برای  ماند که از گلوی آنانی بیرون می ای می به حرف مسخرهبودن 

اینکه روح فعالیت سازمان را پرورش دهیم، باید به حیث وظیفۀ مبرم به عمل افشاگری سیاسی در 

  «هر سطح ممکن دست بزنیم.

 ما سیاست .را افشا کردیم« سازمان رهایی» ۀبلشویکی خود سیاست تسلیم طلبان ۀما طبق وظیف

ها افشا کردیم که ما به توده .را افشا کردیم« سازمان رهایی»کار دموکراتیک غیر انقلابی  ارتجاعی

ها گفتیم که به فریادهای ما به توده .دانندسیس حزب علنی سرکاری را پوشالی میأها تکمونیست

ه ها افشا کردیم کما به توده .تسیلم شده نه بگویند و در انتخابات پوشالی شرکت نکنند چپِ

ما افشا کردیم که انجویزم پایه اشغال و جاسوسی در  .منجیم متجاوز و اشغالگر است نه امپریالیز

ما به  .ها افشا کردیم که هر نوع مدالگیری از اشغالگران خیانت استما به توده .تکشور ما اس

ما افشا کردیم  .اندجزء اشغال  آنها های یوناما و ملل متحد نروند،که به دروازه ها افشا کردیمتوده

« متداول روز است»که و انقلابی تسلیم آنچه  آنانی که به جای زبان صریح، واضح، روشن

توان برای انقلاب کار ما افشا کردیم که تنها و تنها با بازوان خود می .شوند، پیشاهنگ نیستندمی

ها افشا کردیم که انقلابیون خون کودکان و زنان به تودهما  .ی اشغالگرکرد نه با پول دونرها

نام ه های لوکس بها افشا کردیم آنانی که در هوتلما به توده .سازندنمیعاید را وسیله  تهیدست

« حقوق بشر»ها افشا کردیم که ما به توده .ندشوند، از شما نیستجمع می توده و مردم و انقلابی

 و... ؛نیستیوغ و ستم راه نجات از  و دموکراسی اشغالگران یامپریالیست

های اجتماعی در شبکه این سازمانمنسوبین ؟ استچه « سازمان رهایی»های اما افشاگری

نویسند، محل کار رفقای ما های خانه رفقای ما را میکنند، آدرسهای رفقای ما را نشر میعکس

کنند به وقتی چیزی نیافتند شروع میهای اجتماعی اش در شبکهو چند تا لومپن کنندرا افشا می

ستیزی جفند و در جفیدن شان زنها علیه ما می. این لومپنعلیه خواهران رفقای ما کثیف زنیاتهام

از آن جایی که این نوع لومپنی و هتاکی را از فرد اول به  .گذارندستریک شان را به نمایش میهی
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ندارند، با همین زبان لومپنانه با  از خودها چون چیزی برای دفاع میراث برده اند، در تمام بحث

 کنند.مخالفان برخورد می

 ،وری مداخلهیو ت شدهکشور ما اشغال ما گفت که سازمان  نویسیم:کوتاه می« سرخ نمایی» ۀدربار

اعضاء و  X)زمانی که سازمان  شودما گفتیم انتخابات پوشالی تحریم  طلبانه است.تیوری تسلیم

ای این حرکت ارتجاعی را نوشتهداد، در هوادارانش را برای دادخواهی به دروازه یوناما سوق می

دست امریکا است؛ لل متحد چوبگفتیم م ؛«(شاه مارکسیزم ت ،یوناما ته مخ» :محکوم کرده نوشیم

گفتیم  ؛هاابزار استعماری است، گفتیم جامعه جهانی یعنی امپریالیستگفتیم انجویزم و جامعه مدنی 

به درگاه اشغالگران سجده بزنند؛ گفتیم  سالاران حق ندارند در ضدیت با جنگها کمونیست

علیه اشغالگران است، هاست، اتحاد ملی ها کار برای همبستگی طبقاتی میان تودهوظیفه کمونیست

؛ گفتیم که استعماری  تخدیر کنیم های فریبنده دموکراسی و حقوق بشرنه اینکه آنان را با شعار

 و... ننگ است «NID»حزب سازی تحت نظارت 

که دانیم بلبار نمیرا خجالت« سرخ نمایی»بگذار باشد! ما نه تنها این  ،است« نمایی سرخ»ها اگر این

 ناشی از با جبن سیاسیقابل درک است، چون چنان  فرد اول این نوع اتهامات بالیم.می آنبر 

ما « سرخ نمایی» .کندفکر می« سرخ نمایی»که این بدیهیات را نیز  استاپورتونیزم راست آلوده 

باقی دون اندیشه مائوتسه چپِ ننگ و شرمِ  اوانه زردنمایی تسلیم طلبولی  شدهمضر تمام  اوبرای 

 خواهد ماند.
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 ؟مد انقلاب پرولتری یا پول دوشی انجوییمٌکار دموکراتیک، 

کار دموکراتیک  ،«کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی» سنددر  سازمان انقلابی افغانستان

و در زمینه  سته انامیدها «اکتوبریست»کار دموکراتیک ارتجاعی و غیر انقلابی را  «سازمان رهایی»

کار  :هاست«اکتوبریست»دیدگاه سوم در مورد کار دموکراتیک، دیدگاه » :سته انوشت

ارتجاعی و « کار دموکراتیک»دموکراتیک ارتجاعی، غیر انقلابی و در خدمت اشغالگران. بازار 

 ناتویی گرم شد. های امریکایی ـ ضد انقلابی پس از اشغال کشور ما توسط امپریالیست

ها از کار دموکراتیک «اکتوبریست» ۱۶نامید.« اکتوبریست»توان  گران اصلی این بازار را می معامله

گرایی  گرایی هستند. آنان علنی و علنی« کار دموکراتیک»کنند، بلکه عاشق سینه چاک  فرار نمی

برند و همین است که کار مخفی و سازمان مخفی را قربانی  را برای اهداف خاص به پیش می

سازند. این جمع به نام کار دموکراتیک، ضد  گرایی و نهادهای ظاهراً دموکراتیک می علنی

یابد و اعضای خود را با کارهای  انقلابی عمل نموده، به امکانات و روابط معینی دست می

فلتر انقلابی »رود که احزاب علنی قانونی خود را  سازد و تا جایی پیش می می« چهره»دموکراتیک 

 «داند. می« بودن

را کار بدنام « سازمان رهایی»کار دموکراتیک « همزح»، اگر ات فوقتوضیح نظرداشت با در

سال آخر دوره اشغال مبارزه انقلابی و  ۱۷بدبختانه طی » نویسد:جهت نیست. او میداند، بیمی
رسمی و علنی را اختیار  را کنار تحت عنوان به اصطلاح مبارزه بدنام دموکراتیک ـ ایدیولوژیک

ایم حتی بنحوی  که در حقیقت مبارزه طبقاتی، انقلابی چه که مبارزه ملی و میهنی را نقض کرده

                                                           
های مدنی، نقض ناپذیری حقیقی  آزادی»ای  پس از اعتصاب عمومی اکتوبر، تزار در بیانه ۱۹۰۵اکتوبر  ۱۷در  16

روسی این بیانیه را اساس فعالیت « یها اکتوبریست»عده داد و و« حقوق فرد، آزادی عقیده، بیان، حق انجمن و تشکل

آزادی عقیده و »، «های مدنی آزادی»با اعلام  ۲۰۰۱اکتوبر  ۷های وطنی ما نیز پس از «اکتوبریست»شان قرار دادند. 

به ساختن  سابقه در این راه عرق ریختند و ، حق تأسیس انجمن و حزب از سوی اشغالگران امریکایی، به طور بی«بیان

 احزاب و انجوها و سایر نهادهای سرکاری مصروف شدند و این گونه دموکراسی امپریالیستی را تثبیت نمودند. 
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مدعی کمونیسم انقلابی مسئله « سازمان»سریت و علنیت برای یک » ؛کردیم« ...اشغال را تائید
ین اصل مهم سال گذشته ا ۱۷ما بالاخص طی « سازمان»حیاتی است که متاسفانه رهبری 

کشور  4۸مارکسیستی را در صندوق فراموشی برای همیشه قفل نموده اند و زیر پوشش اشغال 
سازی، انجوگرایی  کند شرکت در انتخابات، حزب رسمی و قانونی می امپریالیستی مبارزه علنی ـ

ودتر تلاش کنیم تا هر چه ز... باشد اش می و تظاهرات رسالت روزمره زندگی سیاسی و تشکیلاتی
 « ...زار که فرو رفته ایم دست بدست هم داده نجات دهیم خود را از این لجن

کار  است. در قبال کار دموکراتیک درست و مارکسیستیگیری گیری فوق یک موضعموضع

انقلابی کار دموکراتیک توان نمیانجویزم، حزب قانونی، شرکت در انتخابات و... را  ،طلبانهتسلیم

. خوردطلبی آن سازمان آب میتسلیمزار لجن از« سازمان رهایی»نامید. کار دموکراتیک بدنام 

 ، این سازمان اول به یک ترسوی سیاسیکشدزمان از مبارزه علیه امپریالیزم کنار میوقتی یک سا

  .غلتدطلبی میو بعد به باتلاق تسلیم تبدیل شده

و ارتجاعی  مبتذلآن به شدت آن سازمان، انتقاد از خود در بدنام با وجود کار علنی دموکراتیک 

گرایی  به جای تلفیق کار علنی با کار مخفی، به علنی» :نویسدمی« گیری... با درس» ۀ. نویسنداست
غلتیدیم. سرمستی رفقای مصروف در کار علنی و قانونی چنان بود که فراموش کردند متعلق به 

در معرض شناسایی دشمن قرار گیرند تا فردا که اوضاع فاشیستی و  سازمانی مخفی اند، نباید
تر گردد، کار مخفی برای خود را دشوار و حتی ناممکن نسازند؛ به جای بردن آگاهی و  اختناقی

روحیه و فرهنگ غیر پرولتری را  هایی که تازه با آنان پیوند یافتیم عملاً فرهنگ انقلابی بین توده
ها  ی سال بسیاری از آنان در سیمای ما به جای انقلابیون مصمم و با تجربهکردیم و  ترویج می

همچنین کسانی  سازد. دیدند که هم و غم شان را کار علنی می هایی را می مبارزه مسلحانه، لیبرال
های زندگی و کار مخفی  که با مشورت ما از روستاها به شهرها آمده بودند و به آشنایی به شیوه

توانست  گرایی را بیاموزند! این لیبرالیزم نمی گرایی و قانون توانستند علنی ، فقط مینیاز داشتند
در آشنایی و همکاری با احزاب دیگر منجر به آن نشود که به جای مبارزه با مواضع ارتجاعی و 
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های ما مخدوش گردند. سازمان مخفی  اثر گذاشتن بر آنها، همرنگ آنها شده و اختلاف
ها  کار علنی و قانونی را باید مهلت مغتنم بشمارد که بدون آن پیوندیابی با توده کوچکترین منافذ

گرایی توام نباشد، فاجعه به  گرایی و قانون ممکن نیست. لیکن اگر این استفاده با احتراز از علنی
بار خواهد آورد. کار علنی و قانونی جهات مثبت و منفی و برد و باخت دارد. ما در کار علنی، 

   «ی مثبت و برد را به حد شایسته سنگین نتوانستیم. هپل

در دست  هاگیریحداقل دو جا از انحصار و تمرکز تصمیم« با درس گیری...»در حالی که در سند 

کار دموکراتیک بدنام و غلی کده یادآوری شده، اما اینجا فرد اول شیرغلت زده،  یکی دو نفر

را  های رفقای خود بار کرده و آنهایش را بر شانهگیریحاکم بر تصمیم طلبیو تسلیم مزلیبرالی

آن تصامیمی که سبب شده  تمام به خاطر این بود کهحداقل انتظار  سرمستی آنان خوانده است.

 سپردمیدادگاه تشکیلاتی به خود را  ،ضمن انتقاد از خود انقلابی او زار برود،سوی لجنه سازمان ب

متهم رحمانه بیرفقای خود را ؛ اما او در عوض آوردمیدست ه را بد و عدم اعتمادش و برگه اعتما

 بود او انحصار و تمرکز یافتهدر دست  «سازمان رهایی»وقتی تمام تصامیم در  .کندمی سرمستی به

م راست و... سوق زم، اپورتونیز، لیبرالیطلبیتسلیم ،تا توانست سازمان را به انحرافروی و با تک

که به یمن حمایت او  اشاصحاب خانوادگید که یکی از یرا ببین و دردناک طنز تلخ حالداد؛ 

میم گرفت تص «ه»و « ر»در مورد کار « ن»» :تراشدرا چنین قهرمان می شده، او «امپراتوری» ولیعهدِ 
 «!!! روی رفته بودند مرکزی به راست کمیتهچون اعضای 

گونه نقشی در هیچ« با درس گیری...»سند اساس  بهکه  کمیته مرکزیبیچاره اعضای 

اشتباهات،  تمامبع امر و هدایت فرد اول بوده اند، حال باید بار و تا ،نداشته اند هاگیریتصمیم

بنیانگذار خط « ن»مگر همین  بکشند.دوش  ربطلبی آن سازمان را انحرافات و حتی تسلیم

که حالا به  نبود« پ» نشریه در همه موارد و حتی در «سازمان رهایی» روانه و تسلیم طلبانهراست

سازمان  طلبیتسلیمو بنیاد اساس « پ»؟ او در نشریه شود؟روی عنوان میدروغ قهرمان ضد راست

 شد.سازمان پیاده می نهادهایرا گذاشته بود و همان خط در تمام 
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در جریان کار  ایدیولوژیکضعف » :بود نوشته« ...مواضع»چند سال پیش در  «سازمان رهایی»
دموکراتیک و علنی، خطر منحل شدن و فاسد شدن انقلابیون را در پی دارد. سازمان ما روی مبارزه 

ها تاکید نموده و آنرا ضامن  و محکم گرفتن کار سوسیالستی در درون تشکل ایدیولوژیک
کشور ما را اشغال  هاامپریالیستوقتی اما ؛ «داند طبقه می ی بی دن به جامعهپیروزی خود در رسی

آوردند و با هر بم  «۵۲ب»را با « منشور سازمان ملل متحد»و « حقوق بشر»و « دموکراسی»کردند و 

 شمرد« مغتنم»را  آن «رهایی سازمان» ،ندریختمی «منشور ملل متحد»و  «حقوق بشر»و  «دموکراسی»

طلبی زار تسلیمای که سازمان به لجنبه هر اندازه .شدتر پر رونق اشبازار کار بدنام دموکراتیکو 

ر د ها و...ها، کتابها، فلمها، عکسها، سفارتانجوها، پروژه یعرضه و تقاضاشد، نزدیک می

کار دموکراتیک بازار تبدیل شد. این آشفته بازار به آشفتهلاخره ابشد که این بازار بیشتر و بیشتر می

ـ طبقاتی  طلبی ملیتسلیمکه با  اشغال ید صد در صدأیت .۱ به بار آورد: فاجعه شش« سازمان رهایی»

 .۳؛ و انحلال تدریجی سازمان ایدیولوژیک فساد .۲؛ همراه بود کنار گذاشتن کار سوسیالیستی و

اشرافیت سازمانی از طریق درآمد  .4ها از آن؛ باوری جوانان و اعضا بر کار سازمان و بریدنبی

ملوث کردن اعتبار،  .۵« هانخبه»هنگفت پولی و استحاله سازمان به شرکت خانوادگی و امپراتوری 

 به وسیلۀها بر چپ و تخدیر این ستمدیدگان باوری تودهبی .۶و  ؛افتخار و غرور جنبش چپ

 .طلبانههای تسلیمسیاست

 و انحلال تدریجی سازمان ایدیولوژیک، به طور گذرا به فاجعه فساد کلام ۀبرای جلوگیری از اطال

 پردازیم.می رهایی

کار انقلابی نبود و هدف آن هم تربیت سیاسی  «رهایی سازمان»که کار دموکراتیک یی جا از آن

که سه سال « سازمان رهایی»شد. میسازمان  در ایدیولوژیک سبب فساد؛ طبعاً و نیست ها نبودتوده

 «پاکستان انو دهقان انکمونیست کارگر حزب»در محفل  ۱۹۹۸در نیمه اول  امریکا از اشغال قبل

سازمان ما اکنون کار آگاهگرانه و بی سروصدا بین مردم را در رأس وظایفش قرار داده » :گفته بود
قانونی  باره در چهارچوب به اصطلاح کار دموکراتیک یکها امپریالیست «۵۲ب»با غرش  ،«است
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 به زودی قرار داشت« رأس وظایفش»کاری را که در  که غروفش و هیاهو شروع کردچنان به 

زندگی تقریباً مشابه »شد و « رو این پروسه بدنام و جبهه سیاه دنباله» «همزح»به گفته فراموش کرد و 
ها توده« پوشالیانزندگی تقریباً مشابه »طبعا با  کرد. «و عملکرد تقریباً مشابه پوشالیان را اختیار

چشم امید  »سازمان این باشند، زیرا به گفته خود چشم امید به این سازمان داشته توانستند نمی
ها به سوی انقلابیونی است که در سر لوحه کار و سیاست شان دفاع از استقلال و رنجبران و  توده

سر لوحه کار و سیاست با این تعریف، در  «آشتی ناپذیری با هر نوع وابستگی حک بوده است.

به طلبی به اشغالگران درج بود و نه دفاع از استقلال، بل مماشات، کرنش و تسلیم «سازمان رهایی»

 توسط ستمدیدگان و تهیدستانکشتار  ،بمباردمان قریه قریه رنجبران ،دفاع از رنجبران کشورجای 

نهادهای »، «دموکراسی»، «حقوق بشر»ریزی برای ـ ناتویی، ویرانی و خون سربازان امریکایی
 برای این سازمان بود.« مغتنم»فرصت « منشور سازمان ملل متحد»و « دموکراتیک

فساد  تاختاپو باعث ریشه دواندن کهبود « دنباله روی از این پروسه بدنام و جبهه سیاه»

مشی  ، فساد فردی نبود، از سیاست وایدیولوژیکاین فساد  شد. «رهایی سازمان»در  ایدیولوژیک

و کمیته مرکزی موقت  فرد اول گیرنده آن فرد اول سازمان بود.آمد که تصمیمفاسدی می

و این  ندنمودترویج تمام بدنه سازمان  در را ایدیولوژیکفساد  به گونه سیستماتیک العمرمادام

 چون خوره سازمان را به کالبد تبدیل کرد. فساد 

. به داردمتناسب با هم  مستقیماً ۀرابط «سازمان رهایی»و کار دموکراتیک بدنام  ایدیولوژیکفساد 

به همان اندازه درجه فساد  ،شوداین سازمان بیشتر میکار دموکراتیک بدنام که  ایهر اندازه

آن بر بدنه  ایدیولوژیکهای فساد که چنگال میزانیو به هر  یابدفزونی میآن نیز  ایدیولوژیک

 گردد.افزون می نیز بدنام دموکراتیکبه همان اندازه ولع برای کار  ،رودبیشتر فرو می سازمان

داده شده  تذکر« درس گیری... با»که در سند  کار بدنام دموکراتیک سازمان رهایی ۀفاجع

که حیثیت و آبروی  این فاجعهطلبی. تسلیم ۀفاجع است: رخ دادهدر آن سازمان  هاست کهمدت

از جنس  ـ اشغالگران امپریالیست باور ساخت واعتماد و بیبر چپ بی ها راتوده چپ را برباد داد،
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و « NID»دون اندیشه را در دفاتر مائوتسه چپ به سادگی بخش اعظمـ  امریکایی و ناتویی

تاختن بر دو . اکنون با اشغال خود همیار و همنوا ساختند «متحدملل »و  «هاپارلمان»و « هاتسفار»

فرد طلبانه و انجویی و مشی تسلیم ایدیولوژیکقربانی فساد که خود سازمان آن بریده از سه زن 

 دار است.مسخره و خنده؛ اندسازمان رهایی شده اول 

انحلال فاجعه دیگر که همانا شده تا  در آن سازمان باعث ایدیولوژیکفساد  و طلبیتسلیم ۀفاجع

در مقاطعی از بالا انحلال تشکیلاتی »نویسد می« حمزه»وقتی است، شکل گیرد. تدریجی سازمان 
کند. شده، دقیقاً به همان کار بدنام دموکراتیک سازمان اشاره می« بصورت غیر مستقیم اعلان

ها و... اعلام انحلال تدریجی سازمان ها، ائتلافها، حزب سرکاری، کمیته بازیانجوها، انجمن

 ،کردآغشته  ایدیولوژیککه سازمان را به بیماری مزمن و ساری فساد  فرد اول پس از آن بود.

     .ساختبخش بخش سازمان را قانونی 

انحلال طلبان طرفدار حزبی قانونی »نویسد: می« حزب غیر قانونی و فعالیت قانونی»لنین در رسالۀ 

تصمیم گرفته اند همان  هستند، اما امروز از گفتن صریح آن بیم دارند... از این رو آنها« علنی»و 

گویند، بلکه به ستایش  تزها را کمی پوشیده بیان کنند. آنها چیزی در بارۀ قانونی کردن حزب نمی

های سیاسی قانونی  ورزند... تشکیل سازمان از قانونی کردن آن به صورت بخش بخش اکتفا می

قیقاً همان قانونی کردن کنند. یعنی د دقیقاً همان چیزی است که لویتسکی، ن. ر.کوف ترویج می

تلاش قسمتی از روشنفکران حزبی برای »انحلال طلبی عبارت است از » .«بخش بخش حزب

سازمان موجود حزب و »، انهدام، برانداختن و موقوف ساختن( ه ساختن)یعنی پراکند« انحلال

فعالیت شکل و محدود ساختن آن در چهاردیوار  تبدیل آن به هر قیمتی که شده به یک تجمع بی

ولو این که این علنی بودن به قیمت «( »آشکار»)یعنی در چهاردیوار قانونیت و موجودیت « علنی

 «تمام شود.« حزب»)یعنی تجربیات پیشین( « های استنکاف آشکار از برنامه، تاکتیک و سنت

آن سازمان بزرگ را چنان  ،های ارتجاعی و ضد انقلابیبا سیاست طلبانه وا مشی تسلیمفرد اول ب

، «دموکراسی»را تبلیغ برای « هامارکسیست»گرایی ساخت که وظیفه گرایی و قانونییعلن به مشوب
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 «۵۲ب»ی که با بمباران یتعیین کرد، فضا« دموکراتیک»فضای  شمردن مغتنم و« حقوق بشر»

و ایجاد و خونریزی فراهم شده بود. این وظیفه از طریق انحلال تدریجی سازمان ها امپریالیست

به قیمت کشتن مارکسیزم و حراج سازمان در بازار مکاره حزب قانونی، انجمن، انجوها و... 

  گرفت.میصورت  طلبیتسلیم

نمود؛ استحاله لنین اشاره کرده بود استحاله آن چیزی که  ازیک موجود بدتر به  «سازمان رهایی»

در گرو کمک مالی و »را  که خود این سازمان آن« جامعه مدنی»همان  «.جامعه مدنی»به 
در کشورهای عقب مانده برای تشدید  ها مخصوصاً  گردانندگی مستقیم و غیر مستقیم امپریالیست

تضادهای قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی، ماستمالی تضادهای طبقاتی و تطهیر ماهیت جنگ 
در افغانستان اغلب کارکنان »داند و باور دارد که می« روزانه، تجاوزکارانه و غارتگرانه امپریالیزماف

مدنی به مثابه معاش بگیران خاص امپریالیزم موظف اند تا پیکار انقلابی مردم را تخریب و جامعۀ 
الیزم ساخته، حضور خوانده، از مردم بخواهند تا با امپری« نامتمدنانه»و « عقب مانده»تخطئه کرده 

خود دیده و بخصوص توجه جوانان و زنان را « خیر و صلاح»آن در این جا و غیره کشورها را به 
ـ منحرف و  بنیادگراییاز مسئله بنیادی ـ مبارزه ضد کمپرادوری و فیودالی و ضد امپریالیستی و 

  .«داهمیت درجه دوم سرگردان سازن آنان را با مسایل بی

کنیم. از جامعه مدنی، وضعیت خود این سازمان را اجمالاً بررسی می« سازمان رهایی» با این تعریفِ

از منابع مستقیم و  ،شودسرازیر میاین سازمان « جامعه مدنی»های پولی که به کمکدانیم همه می

پولی را که  ،گردد. این منابعها پرداخت میغیر مستقیم امپریالیستی است که پس از تصویب پروژه

ماستمالی تضادهای طبقاتی و تطهیر ماهیت » دهد هدف از آنسازمان رهایی می« جامعه مدنی»به 
بخش و نجات اندازی جنگ رهاییاست نه راه« زکارانه و غارتگرانه امپریالیزمجنگ افروزانه، تجاو

ها، جای خیزش توده سازمان رهایی به« جامعه مدنی»جهت نیست که از ستم اشغال امپریالیستی. بی

مردم، « خیر و صلاح»کرده، این اشغال را به  پاختخواهد که با اشغالگران ساخت و می نآنااز 

  ثر از آن حمایت کند.ؤدانسته و به گونه م« نیروهای دموکراتیک»و « حقوق بشر»، «دموکراسی»
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نسبت به سایر سازمان توان پی برد که این سازمان رهایی می« جامعه مدنی» برنامه اجمالی با مرور

تطهیر جنگ غارتگرانه امپریالیزم و ماستمالی تضادهای طبقاتی  در زمینه« جامعه مدنی»منسوبین 

نه ادعای انقلاب دارند و نه هم « جامعه مدنی»است. سایر منسوبین  گذاشتهنگ تمام سدر کشور، 

را هبوط بیشتر داند، می و انقلاب ادعای مارکسیزم، اما این سازمان که خود را هرکول مارکسیزم

ز زمان بر ا» خوانیم:سازمان رهایی می« جامعه مدنی». در برنامه گذاردمیدر این عرصه به نمایش 
کشورهای سهیم در ائتلاف ضد تروریزم،  ۀهای عبوری انتقالی و مداخل دولتسر قدرت آمدن 

شرایطی به وجود آمد که نیروهای ملی و دموکراتیک توانستند سر بلند کنند و دست به تشکیل 
هائی بزنند، تا بتوانند شرایط موجود را تحلیل نموده با مغتنم شمردن  ها، مجامع و انجمن سازمان

این سازمان . «به رفاه و سعادت مردم را دریابنداکمیت تفنگ سالاری و رسیدن آن راه نجات از ح

منشور ملل »و « حقوق بشر»، «دموکراسی»نام ه هایی که بهای متعدد، به تودهپس از شکرگزاری
های دموکراسی و  استقرار و تحکیم پایه»اش برای عزمشدند با صدای بلند از بمباران می« متحد

اطمینان « منشور سازمان ملل متحد هر شکل موثر؛ دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر و دفاع از آن به

تطهیر تجاوز و اشغال، نسبت به سایر عمال جامعه مدنی  ۀدر عرص «سازمان رهایی»جامعه مدنی  داد.

 تر عمل کرده است.تسلیم طلبانه

جوانان و زنان را از مسئله  توجه... کارکنان جامعه مدنی» :دهدادامه می« با درس گیری...»سند 
ـ منحرف و آنان را با  بنیادگراییبنیادی ـ مبارزه ضد کمپرادوری و فیودالی و ضد امپریالیستی و 

در  تجاربی که با درنظرداشت «سازمان رهایی» سازند.می« اهمیت درجه دوم سرگردان مسایل بی

اش هم جوانان این سازمان با جامعه مدنیحقیقت را برملا ساخته است. خود  عینداشته  این زمینه

صحبت روی »مثل  یرا مصروف کارهای نو هم زنان را از مبارزه قاطع ضد امپریالیستی دور و آنا
سازی و آگاهی دهی برای  مستند»یا « های جامعه مدنی در افغانستان وضعیت حقوق بشر و فعالیت

تفاهمنامه همکاری در مورد پروژه » پول اتحادیه اروپا و یا امضای توسط« قربانیان جنگ
کاندید جایزه معتبر سالانه حقوق »یا  و  ۲۰۱4با وزارت عدلیه پوشالی در « های گرانبهازندگی
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« بز» و کشورهای عضو آن و حتی با پول اتحادیه اروپا و... کرد ۲۰۰۷ در سال پارلمان اروپا« بشر

های جوان، بخصوص زنان ستمدیده کشور را از تقسیم کرد تا ذهن تودهو دیگر مواد را بین مردم 

   ه اساسی اشغال کشور منحرف سازد.مسئل

ها، دیگران را به سنگ ش به امپریالیستاعشق اعتراف صادقانهبدون « ...با درس گیری» ۀنویسند

یگانه راه پایان بربریت مذهبی، فقر، » نویسد که گردانندگان جامعه مدنیزند و میملامتی می
ـ نظیر مداخله در افغانستان... که حاصلش  امریکا« دوستانه بشر»پسماندگی و کلیه آلام را مداخله 

ها و قتل عام  جز تجزیه، تشدید تضادهای ملی و مذهبی، تقویت بنیادگرایان، انهدام زیرساخت
مرعوب امریکا دانند و بس زیرا به نیروی لایزال مردم اعتقادی نداشته و مفتون و  ـ می مردم نبوده

 .«اند

 ۀمداخل ورییتو که با ت (۱کند: )خطور می در ذهن« با درس گیری...» ۀاینجا چند پرسش از نویسند

طلبی کشاندی، در کجا قرار داری وقتی سایر امریکا و ناتو، سازمان را به باتلاق تسلیم« بشردوستانه»

، «ایآیسی»یافته  تعلیمکنند، میصحبت امریکا « مداخله بشردوستانه»که  از روشنفکرانی را 

خودت به نیروی لایزال  وقتیآیا شرافتمندانه است که ( ۲)؟ دانیمی« ۶آیام»و « موساد»، «واواک»

« حقوق بشر»و « دموکراسی»مردم اعتقادی نداری و مفتون و مرعوب امریکا شده بودی، برای 

بودی، « نیروهای ملی دموکراتیک» کنی کردی و شکرگزار فرصت ایجاد شده برایامریکایی جان

چشم دوخته « های سازمان ملل متحد کلاه آبی»به آیا خودت که ( ۳کاری کنی؟ )دیگران را شلاق

ها( خواهان تطبیق عدالت و استقرار دولت دموکراتیک )امپریالیست« جامعه جهانی»بودی و از 

 امروز»ظاهراً تحت فشار دیگران به خود آمدی و به این نتیجه مسخره رسیدی که لاخره اببودی و 
نه امریکا و نه سازمان ملل متحد چه در افغانستان و چه در جهان نیروهای ملی و آزادیخواه را 

گانی  هتوانند حافظ استقلال و آزادی یک کشور باشند پس انتظار از بیگان کمک نکرده و نمی
شناسند و اکمال کنندگان دشمنان مردم اند کاملاً  ازمدت خود چیزی را نمیکه جز منافع در

باور داشته  سطور فوقلابد نویسنده دهی؟ دیگران را آماج حملات قرار  حق داری «بیهوده است
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 امانیروهای ملی و آزادیخواه را قبلاً کمک کرده دیگر ها کشور که امریکا و ملل متحد در ده

 رسد!!ما نمیکشور به داد  امروز

 کلام آخر:و 

 ایدیولوژیکفردی، حاکمیت خانوادگی، مبارزه دموکراتیک، استبداد تک سانترالیزم شدید فقدان

و  های مالیطلبانه، خیانتهای آشکار تسلیمهای مشکوک پنهانی و فعالیتانه، فعالیتمابدیکتاتور

بل اعتبار، حیثیت و آبروی جنبش چپ  نابود ساخت نه تنها مزمن این سازمان را ایدیولوژیکفساد 

و اکنون تنها چیزی که از  دار و از بین بردرا که با خون صدها انقلابی به دست آمده بود، خدشه

از این شرکت  «فرار»است که به مارکسیزم لم داده است.  شرکت خانوادگی فرد اول ،آن باقی مانده

که تا هنوز « سازمان رهایی»آن عده از صفوف  ن نائل شد!خانوادگی، افتخاری است که باید به آ

دار کمیته مرکزی ، دیر یا زود مانند سه فرد سابقهاند دانسته یا ندانسته در آن سازمان اتراق کرده

سابق بر سازمان رهایی خواهند شورید و بر نظرات غیرانقلابی، انحرافی و تسلیم طلبانه آن اعتراض 

این سازمان برای تصفیه و پاک کردن خود و مبارزه ایدیولوژیک سالم و انقلابی خواهند کرد. 

جز تسلیم شدن به نظرات اصولی منتقدان خود ندارد، در غیر آن چند نفری که بنابر هیچ راهی 

دلایلی هنوز هم در آن جمع حضور دارند، با بند شدن مجراهای پولی آهسته آهسته این سازمان 

 را ترک خواهند کرد.

  

 بر امپریالیزممرگ 

 در راه سوسیالیزم، به پیش!

 افغانستان انقلابیسازمان 

 ۱4۰۰اسد ماه 
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